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 شانه آواهان

ی  ایم، که برابر فارسهای آوایی )فونتیک( کمک گرفتهو واژگان محلی، از نشانههای ویژه برای نگارش درست نام    

 هر یک، به شرح زیر است:  
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 پیشگفتار

ی جهول خود چشایید و وجود وی را به زیور ای بر بندهکران بر آن که از دریای دانش خویش قطرهحمد و سپاس بی

خرد آرایید تا به واسطه عقل و ادراک راه شناخت در پیش گیرد و نسبت به کنزِ مخفیِ عالم، معرفت حاصل نماید که 

ی درمانده منت نهاد و از دریای لطف و باشد. خالقی که بر بندهمطلق میزیباترین معارف، معرفت نسبت به خالق 

 احسان خود در نهاد او نهال عقل بنهاد.

های هویتی ترین مشخصهیکی از مهم(. 13)سوره بقره، آیه  سماء را به آدم آموختو همة اَوعََلََّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ کُلََّها؛     

ون ای از معارف گوناگاست. این اسامی که اکثر آنها قدیمی هستند، بصورت گنجینه هر منطقه، آبادی و شهری اسم آن

شناسی هستند، که غبار زمان بصورت پوششی از رمز و راز آنها را در برگفته است. ادبی، تاریخی، فلسفی و اسطوره

های تاریک ی درخشان، افقهادر صورتی که غبار زدوده و رمزها و رازها گشوده گردد، نور روشنی بخش این گنجینه

  ذهن انسان امروزی را روشن ساخته و او را در شناخت تاریخ، فرهنگ و زبان گذشتگان یاری خواهد نمود.

ناد ترین اساند، از مهمها و رودها به صورت شفاهی و سینه به سینه به ما رسیدهها، کوهاسامی قدیمی شهرها، آبادی    

ریشه  شوند وها به تأثیر از عوامل جغرافیایی اطلاق میباشد. نامهای دور نیاکانمان میتاریخ، فرهنگ و زبان گذشته

ی تاریخی یک جامعه و سرزمین در ارتباط هستند؛ ها با هویت ملی و پیشینهنامدر نام موضوعات گوناگون دارند. جای

کنند و مانند تحولات و رویدادهای سیاسی، یها جزئیاتی از فرهنگ و تاریخ و ادبیات یک منطقه را با خود منتقل منام

ها و جوامع یک سرزمین ها، بینش، عملکرد افراد، گروهی اهداف، گرایشاجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، بیان کننده

و در  هاهای جغرافیایی نقش مهمی در شناخت نامشناختی نامها به عنوان بررسی ریشهنامشناسی جایهستند. گونه

های نامبررسی واقعیات تاریخی و فرهنگی دارد. مراغه از آنجایی که سرزمین با قدمت کهن دارد، از جاینتیجه 

ها در انجام تحقیقات نامهای جایهای متعددی نیز برخوردار است. شناخت گونهها و زیرگونهجغرافیایی با گونه

تاه به ی هر چند کوکوشد مقدمهرد و این تحقیق میتاریخی بویژه از منظر تاریخ اجتماعی و فرهنگی اهمیت بسیار دا

 شناسی داشته باشد. برخی اسامی جغرافیای شهرستان از منظر ریشه

ی ذهن انسانی است و انسان باشد؛ از آنجایی که این محصول فکری، زادهدر خاتمه ذکر این نکته شایان دقت می     

نوشتار نیز عاری از خبط و خطا نخواهد بود از این جهت از تمامی  نیز همواره قرین سهو و لغزش، پس قدر مسلم این

ها و پیشنهادهای علمی خود در برطرف ساختن اشتباهات شود با راهنماییخوانندگان تیز بین و نکته سنج تقاضا می

 جانب را مورد لطف خویش قرار دهند.و سهوهای رخ داده این 

 سعید ستارنژاد

 خورشیدی 3131

 23398183131شماره تماس 
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 .است هاآبادی و شهرها نام یابیریشه تاریخی، جغرافیای و فرهنگی تحقیقات در جالب و مهم بسیار مباحث از یکی

 بیعی،ط فرهنگی، دینی، مظاهر کردمی کوشش و داشته خاص توجه مهم مسئله این به باستان دوران در ویژه به انسان

 .سازد گرجلوه خود، سرزمین هایو آبادی شهرها گذارینام در احترام، و تقدس نشانه با خود را قومی و جغرافیایی

هر  و نبوده تصادفی و اتفاقی وجه هیچ به است، شده گذاشته مراغه هایآبادی و شهرها روی بر که هایینام رو این از

 زشمندار و مهم بسیار فرهنگی و تاریخی نظر یک یادآور رویدادی تاریخی و یا ویژگی خاص جغرافیایی است که از

 منطقه ممرد فرهنگ و تاریخ نهفته و تاریک هایگوشه از برخی شوند، یابیریشه درست که صورتی در و باشندمی

های منطقه و منابع های میدانی و مصاحبه در آبادیبا روش بررسی این تحقیق. شد خواهد روشن و باز شناخته

منطقه را جسته و گامی در  هایناممی خاص برای برخی جایوژی، دلایل ایجاد اساای با کمک علم اتیمولکتابخانه

 موقعیت خاص گیری اسامی جغرافیایی شهرستان مراغهن منطقه فراهم نموده است. در شکلجهت شناخت تاریخ ای

 ثیر را گذاشته است و آن را در قالب زبان شیرین ترکی بروز داده است. جغرافیایی بیشترین تأ

وجوهی که در بررسی تاریخ روستاها همواره یک محقق باید به آن اهتمام ورزد نگاه به روستا از ترین یکی از مهم    

 ررسیب ،یابدای در ساخت و بافت زمانی و مکانی مورد نظر خود معنا میمنظر اتیمولوژیک است. از آنجا که هر منطقه

ا معتقد المعارف بریتانیکو کاربرد آن است. دایرههر منطقه مستلزم یافتن رابطه دلالت میان لفظ و معنا در تاریخ  نام

 مدهای عهد عتیق به وجود آشناسی در ابتدا با کوشش علمای دینی و برای یافتن معنای واقعی واژهاست: دانش ریشه

شناسی شناسی تاریخی، زبانهای واژههای بارز اتیمولوژی توجه به روش(. از مشخصه382 :3188)فدائی مهربانی، 

برداری گرده Etymologieشناسی از اصطلاح فرانسوی از دید واژگانی، ریشه ها است.ای و توجه به ریشه لغتیسهمقا

است، از  Etymologiaو در لاتین  Etymologie، در آلمانی Etymologyشده است. این اصطلاح در زبان انگلیسی 

گرفته شده و در  "شناخت  "و  "بحث  " Logia "معنای حقیقی واژه  "و  "درست  " Etymologiaاصل یونانی 

(. امروزه، این اصطلاح هم به معنای ریشه 12: 3132مجموع، عبارت است از شناخت معنای حقیقی واژه )بختیاری، 

؛ 33: 3139پردازد )ابوالقاسمی، ها میرود که به بررسی ریشه کلمهها و هم به معنی دانشی به کار میو اصل کلمه

ی فرانسوی یاد شده همان گونه که گفته شد بر اساس واژه –(. در زبان فارسی نیز این واژه 182 -181 :3131ذاکری، 

ج یافته وم رواساخته شده است؛ یعنی ریشه )اصل، پایه و اساس، بنیاد( + شناسی. کاربرد این واژه در فرهنگستان د

 درپردازد. شود که بدان میبه علمی اطلاق میء واژه و همچنین لاعات مربوط به اصل و منشأاست و به مجموعه اط

ای از کلمه دیگر بشرط آنکه در معنی بیرون آوردن کلمه: »است جرجانی آمده هایفامه دهخدا به نقل از تعرینلغت

« Derivation»اشتقاق معادل  ،(. با این تعریفذیل واژه اشتقاق )دهخدا، و ترکیب با هم مناسب و در صیغه مغایر باشند

شناختی است. های مورد مطالعه تئوری ریشهسازی خواهد بود که خود یکی از مکانیسمشود و یکی از انواع واژهیم
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در برابر انجمن آسیایی  3382است. وی در سال ، قاضی انگلیسی، نهاده«سر ویلیام جونز»پایه علم اتیمولوژی جدید را 

ن و یونانی و سنسکریت و فارسی را از یک اصل اعلام کرد. از این های لاتیای ایراد کرد که در آن زبانکلکته خطابه

ها با هم به پژوهش پرداختند. ماکس مولر آلمانی در این زمینه ها و ارتباط آنای از دانشمندان در منشأ زبانزمان عده

 ها درآیین های تطبیقی و سنجشیریزان هندشناسی و پژوهشکارهای وسیعی ارایه کرده است. او یکی از پایه

 (.31: 3183)ابوالقاسمی،  های غربی بوددانشگاه

اند هشهرت یافت "تاریخ زنده  "روند که به های جغرافیایی بخش مهمی از میراث فرهنگی به شمار مینام یا نامجای    

داری تاریخ میراثهای جغرافیایی در ی اهمیت نامدهندهتواند نشان(. این موضوع هم می9 – 1: 3181)خیراندیش، 

ان شهای جغرافیایی در نقش جغرافیایی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسیی مکانای و ملی و هم فراروی آیندهمحلی، منطقه

ا هها، خیابانها، گذرها، کوچهدی چون کویها و شهرها عناصر کالبها دلالت بر چگونگی پدیداری آبادینامباشد. جای

 اند. این ایده، نشانا، روستاها، معابر و ... دارد که در دل تاریخ برجای ماندههابسته به شهرو میادین، عناصر معماری و

ها به بررسی تاریخ اجتماعی و فرهنگی کمک ی هر شهر و آبادی است. شناخت نامی تأثیر اعَلام در بیان گذشتهدهنده

یت تاریخی، اجتماعی و فرهنگی سخن کند؛ زیرا یک نام هم شاخص و معیار شناخت است و هم از یک واقعمی

ی اهداف، ها هم مانند تحولات و رویدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، بیان کنندهنامگوید. جایمی

ها و تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی ها و جوامع است. از همین رو دگرگونیها، بینش، عملکرد افراد، گروهگرایش

 توان تغییر و تحول جامعه را بررسی کرد )باستانی،ها میامگذاری تأثیر دارد و بر اساس تغییرات نامو فرهنگی هم در ن

3131 :11 .) 

ها )اعَلام جغرافیایی( را ی مکانهای خاص ویژهمکان، اصطلاحی است عمومی که یک دسته از نامنام یا نامجای    

 Onomasticsاست. همچنین از واژه  Place nameو  Toponymنام در زبان انگلیسی شناسد. جایاز دیگر اعَلام باز می

 شود که قاعدتاً اعَلام جغرافیاییهای خاص به صورت عام استفاده میی نامشناسی( نیز برای موضوع مطالعه)نام ریشه

های ی خاص( و بویژه نامهای اعلام )نامکسی است که درباره Onomasticشود. در همین راستا را هم شامل می

ی پژوهشی (، اما این واژه را در حوزهOnomastic,New Oxford Dictionary → :1998 کند )اشخاص تحقیق می

 اند.ها هم بکار بردهنامجای

مفهومی و شناختی  –ی موضوعی های شهرستان مراغه در گسترهنامعوامل گوناگونی باعث شده وضعیت جای    

تمدنی، تنوع شاید اقلیمی، پیوند با سایر اقوام، قرار گرفتن در  –ی تاریخی و فرهنگی گیرد: پیشینه تر قراروسیع

ظیری ها استثناهای کم نناممسیرهای ارتباطی و عوامل دیگر باعث شده تا این منطقه در بیشتر شؤون و از میان در جای

ن مراغه، ها در شهرستانامشناسی جایشناسی و ریشهاز گونهداشته باشد. از این رو بناچار باید گفت که ارائه هر شکل 

 باز هم نواقصی خواهد داشت. 
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ها در نامشناسی جایشناسی و ریشهگون هستند؛ از این رو گونههای بسیار گونهها در مراغه بنا به ویژگینامجای    

ها و های نام مکانلگوی در شناخت انواع گونهای و گسترده برای به دست دادن ارشتهمراغه نیازمند مطالعات میان

گذاری است. از این منظر که تحولات و رویدادهای ها ضمن کشف عوامل نامشناختی این نام مکانبررسی ریشه

توان روند دهد، میهای تاریخی رخ میسیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تأثیر دارد و براساس تغییراتی که در نام

توانند های عامیانه و... میها، داستانها، رخدادهای طبیعی، جنگتحول در جامعه را بررسی کرد. مهاجرتتغییر و 

های تاریخی باشند که هر کدام سابقه و تاریخچه مختص به خود را در طی ادوار حفظ کرده است. گذاریی نامریشه

تواند نقش مهمی در شناسی مینامو ملی هستند، جایها در پیوند با هویت اجتماعی، فرهنگی، محلی از آنجا که نام

انداز آینده داشته فرهنگی در چشم –سیاسی و اجتماعی  –فرایند شناخت هویت ملی و همچنین رویکردهای اداری 

أثیر های تاریخی، در تگذاری در پیوند با عوامل سیاسی و اداری، در تأثیر جغرافیای طبیعی بر نامباشد. فرایند نام

های اشخاص اساطیری یا تاریخی مذهبی و همچنین نامگذاری –گذاری آرامگاهی نامقومی، در  –خدادهای اجتماعی ر

 گرفته است. ها صورت میبر مکان
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ترین و ، بزرگ3کیلومتر مربع مساحت 1188نفر جمعیت و  313/121با  شرقیمراغه در استان آذربایجان شهرستان

کیلومتری مرکز استان  قرار دارد  311شرقی پس از تبریز است. شهر مراغه در جانترین شهر استان آذربایپرجمعیت

درجه و  13دقیقه در  32درجه و  92طول و عرض جغرافیایی آن (. 133: 3182های ایران، گیتاشناختی استان)اطلس

-و در مشرق دریاچه چایغربی استان، و کنار رودخانه صوفیمراغه در جنوب (.13: 3131دقیقه است )مشکور،  19

و از غرب به  1هَشترود )سرَاَسکند(ارومیه بر دامنه جنوبی کوه سهند قرار گرفته است. مراغه از شرق به شهرستان 

(، و در 3 :3122 )مروارید، ببُناب و از شمال به ارتفاعات سهند و از جنوب به مَلِکان و میاندوآ ودریاچه ارومیه 

یر شغرب با شهرستان اسکو و عجبشرق با شهرستان چاراویماق و از شمالآباد از جنوبغرب با شهرستان بستانشمال

ن آهن تهراشرقی در مسیر راهاستان آذربایجان شهرستان 33مراغه و یکی از  این شهر، مرکز شهرستان باشد.همجوار می

وسط کوهستان سهند از جلگه تبریز جلگه مراغه ت و (.3181محیط، مشاورین نقشواقع شده است )مهندسین تبریز ـ

 (.919: 3132شود )خاماچی، جدا می

(، 89: 3189زارع، آبادی برخوردار است )یکانی 113شهرستان مراغه از چهار بخش، چهار شهر و چهار دهستان و     

و، رود، سرَاجهای دیزَجشیر و ملَِکان و چهار دهستان بناممرکزی، بُناب، عجََببخشهای نامهای شهرستان مراغه ببخش

رود در بخش (. دهستان بناجون در بخش بناب، دهستان دیزج93: 3122بُناجو و گاودول تقسیم شده است )مروارید، 

: 3132دارد )خاماچی،  مرکزی مراغه قرار شیر، دهستان گاودول در بخش ملکان و دهستان سراجو در بخشعجب

آبادی  318دهستان،  2براساس آخرین تقسیمات کشوری شهرستان مراغه دارای دو بخش مرکزی و سراجو، . (923

.باشدآبادی خالی از سکنه می 31دارای سکنه و 

                                                           
شرقی درصد از کل مساحت استان آذربایجان 8/9کیلومتر مربع  21/1381شهرستان با وسعتی معادل در درگاه اینترنتی فرمانداری شهرستان مراغه؛ این  -3 

 .باشدهای استان دارا میرا به خود اختصاص داده است و از این لحاظ رتبه سیزدهم را بین شهرستان
 شود.بعدها به سَراَسکند تغییر پیدا کرد و امروزه با نام شهرستان هشترود شناخته می نام اصلی شهر آذران بوده که -1
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های تابعهشهرستان مراغه به تفکیک بخشنقشه 
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 یهاست و دومین واژ نوشتاری و فارسی منابع در روستاها اسامی کاربردی یبحث، اولین واژه در هر تحقیق این در-3

 اریآوانگ نیز کاربردی یواژه سومین. شودمی استعمال مکان آن مورد در منطقه مردم توسط که است اسمی کاربردی

 .باشدمی لاتین ترکی الفبای با( مردم توسط کاربردی یواژه) اول یواژه همان

شناسی را داشته است مورد بررسی قرار داده، اسامی در این تحقیق اسامی روستاهایی که تا حدودی امکان ریشه -1

 برخی روستاها قابل بررسی و مطالعه نبوده صرف نظر شده است.

 :شود انداخته اتیمولوژی یحوزه اصطلاح چند بر نظری که شد دیده لازم بحث به ورود از قبل ابتدا

 .گویند را اسامی قبیل این مندینظام یا ضرورت و حیوانات،گیاهان، اشیاء نام آمدن وجود به چگونگی علم

یا، جغراف علوم کمک به که.باشدمی "جغرافیا" زمین با ارتباط در که آنچه هر گذارینام مندینظام یا چگونگی علم

  .گویند را شناسیباستان و شناسیمردم_ شناسیتاریخ، جامعه

که  شناسی بسیار مهم هستند؛ روستاهاییابی شده که از نظر مطالعات باستاندر این تحقیق اسامی روستاهای ریشه     

با داشتن آثاری از هزاره دوم ق.م. تا دوره صفوی نقش مهمی در تاریخ منطقه دارند. این روستاها عمدتاً در مجاورت 

مین رو دهد. از ههای تاریخی ثبت شده این روستاها، عصر مفرغ تا صفوی را نشان میمنابع آبی شکل گرفته و تپه

 اشد.بشهرستان مراغه مثمر ثمر باشد. اسامی روستاها به ترتیب حروف الفبا می تواند در باز شناسی تاریخاین تحیقق می
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 سراجوي شمالي -1

کند تازه

 علی آباد

کند تازه

-قاسم

 خان

چوان  آقاجری

 باغ

خلیفه 

 کندی

داش 

 آتان

 علوکندی شلیلوند سرگیزه دیورزیم

قیه  قرطاول قرآتلو علی آباد

 بولاغی

کامل 

 آباد

 گشایش کهلان کهجوق کرده ده آبادکرج 

    ینگیجه هرق میمونق مغانجیق مردوق گل تپه گل
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 Təzə kəndکند/ تَزَ کند )کَت(/ تازه

ازه های تباشد، که از واژهکند از نظر لغوی اسمی مرکب میباشد. تازهکند اسم چند روستا در شهرستان مراغه میتازه

باشد. معادل ترکی آن؛ ویشیل، یئنگی، یئنی به معنی جدید و نو می تازه در فرهنگ لغت و کَند تشکیل شده است.

 د. باشهای دیگر ترکی روستا: کؤی و دَرمَنه میباشد. کَند: به معنی روستاست. از معادل( می131: 3188)شاهمرسی، 

کند( به معنی روستای جدید اطلاق شده است کند )تازههای قدیم تَزههای جدید الاحداث در جوار آبادیبه آبادی    

های جدید و برای جلوگیری از اشتباه در شناسایی و مشخص شدن دقیق آنها اسامی و به علت زیاد بودن تعداد آبادی

ود شکند بوده اطلاق میها اسم روستای مجاور که بزرگتر از تازهاند و گاهی وقتکَند افزودهیا صفات دیگری به تزَه

ند ککند چلان که به دلیل مهاجرت بخشی از مردم روستای چلان به محل امروزی روستای تازه: روستای تازهمانند

 اشد. بکند چلان از اهالی روستای چلان سفلی میچلان به این نام شناخته شده است، که ساکنان اصلی روستای تازه

 طقه گرفته شده است. خان از مالکین بزرگ منکند قاسم خان: روستای شخص قاسمتازه

 

 Ağacəriاجرَي/ آقاجري/ آغ

امروزه در لرستان و کهگیلویه  ،آقاجری یکی از طوایف مهم در دوره صفوی بوده که ردپاهای از این طایفه مهم آقاجری

های در کتاب سفرنامه تاریخی لرستان چنین آمده است: طوایف این منطقه از سه طایفه بزرگ بنام. قابل مشاهده است

رسد طایفه آقاجری در دوره صفویه به این منطقه مهاجرت کردند به نظر می ،شدندمیآقاجری، باوی و جاکی تشکیل 

(. در مقاله جناب آقای دکتر 23: 3132ی، )جد و در تاریخ منتظم ناصری نیز از طایفه آقاجری مطالبی اشاره شده است

کردند که بعدها به ایران مهاجرت خالقی مقدم اشاره شده که آقاجری در منطقه قبچاق و در کنار رود ولگا زندگی می

خانوار بودند تعدادی در بهبان و آغا  822ه. ق که حدود  3122های ایل آغا جئرلی بعد از (. تیرههمان کردند)جدی،

جدی، ) های داراشورلو و بویوگ کشکولی پیوستندفتگل ساکن شده و تعدادی دیگری با تغییر نام به طایفهجاری و ه

 بیلیر، تورٌک طایفالارینا منسوب قیزیلباش لرینین آغاجری بؤلگه مینوْرِسکی آدی، شهر قوملاردان بیر مختلف (.همان

)جعفر زاده،  آدی دا کند قئیدار و تبریز هشترَی، مراغا، لا،قا سایین دیواندره، بیناب، ی:یئر آد بیرچوْخ لرینده بؤلگه

3183 :313). 
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 لف چنین آمده است:تدر مورد وجه تسمیه آقاجری در کتب مخ

لی به معنی آغاج، کیلومتر 2چوب معادل  ،معنی بزرگ و سرور. آغاج: درخت هآغا ب، فارسیبه در فرهنگ آذربایجانی 

 .آقا(واژه : ذیل 3123)بهزادی،  درخت، دارای چوب دستی پر

عی مقام رگان یا نوزبای لقب ب است. بای و بای افندی ترجمه شده ،آغا ،در فرهنگ لغات فارسی به ترکی استانبلی

: ذیل 3139 )کانای، باشدکیدی بر بزرگی آغا میأکه تاست برای بزرگان است. همچنین به بای افندی نیز ترجمه کرده 

 واژه آقا(.

 باشد.ای ترک زبان مینام روستا برگرفته از طایفه: نتیجه

 

 çavan Baqباغ/  باغ/ چاوانچوان

 روستای چوان باغ از دو کلمه چوان و باغ تشکیل شده است. 

 (.393: 3188دل ترکی آن باغ، ائلچین )شاهمرسی، اباغ به معنی محلی که درخت در آن باشد، مع

 ده است.هآلماچووان، چاوان، چیکان، چاناغ بولاق و... قابل مشا در اسامی روستاهای: "چا"/ "چو"/  "چی"

رودخانه(، ) ست به عنوان مثال: چایابیشتر به عنوان پیشوند در اسامی بکار می رود که در آنها عنصر آب دخیل  "چی"

نج آب کشیده )بر روید(، چیلاو)نوعی گیاه که در اطراف رودخانه می آب زدن(، چاییر) )آبشار(، چیله مه چاولان

ام، چیزی که آبش گرفته )خ )حمام کردن(، چیی روید(، چیممکراف رودخانه می)گیاه چمن که در اط شده(، چیم

 (. 3188؛ فرهنگ لغت سنگلاخ، 3123؛ بهزادی، 3132؛ شاهمرسی، 3182دنیز، . )فرهنگ لغت دیلنشده( و..

انه دنیز اشاره شده است: یئنی سای؛ نام رودخنامه دیللغت شود، که درتبدیل می "س "به  بعضاً "چ "فزود ا ایستیب   

 ن است، یعنی رودخانه هون)سی هون( که چای هو ای است در آسیای مرکزی که همان یئنی چای است، سیحون

 .شودآلود که به صورت سیس نیز تلفظ میبه معنی مه، هوای مه  "چیس"(. ، ذیل واژه یئنی سای3182ز،)دیل دنی

ه دکتر ذربایجان نوشتکه در کتاب ادبیات شفاهی آعری از عباس توقارقانی ششود؛ به تبدیل می "و"به  بعضاً "ی"

فای )ادبیات ش آدم عاشیق عباس، یئریم تیفارقان، گاهدان آغلا، گاهدان یادا سال منی" شود.آمده است اشاره میهیئت 

ولّ و از میان تح صورت تیفارقان نوشته شده است. در اصل نام شهر توفارقان است که به ذربایجان، جواد هیئت(.آ

های مختلف بسیار مشاهده تغیرات آوایی ترکی بیش از همه تبدیل آوای گرد به راست است که در مقایسه لهجه

ل( گی ←گیز، گؤل  ←شود )گؤز ها راست تلفظ میشود، در میان خلجشود. آواهایی که در آذری گرد تلفظ میمی
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بیز، بوغدا )گندم(  ←بوز )یخ( گردد: های مختلف همین اختلاف مشاهده میری نیز در میان گویشدر خود ترکی آذ

 (.12: 3182سیپا و... )دیل دنیز،  ←سوپا )کره الاغ جوان( زیرنا،  ←بیغدا، زورنا )شیپور(  ←

 چی/چو/چا + لان/ آن

 "چو "تواند شود و هم می "سی/سو/سا"تبدیل به تواند ه موارد اشاره شده در بالا هم میچی در اول چیلان بنا ب

 شود. 

 به موارد ذیل توجه شود.

 ،)لغت نامه دیل نیز/ سیحون  نیز آمده است، سای هون یلاق: بستر و اطراف رودخانه/ بصورت سایاچای: رود، چ

 (.ذیل واژه سای هون

، ذیل ک)فرهنگ ار رن سویا دئیلییر، آبشارچاولان: بو کلمه چاو کلمه سیندن آلیناراق اوجا یئردن تؤکولن و سس وئ

 (.واژه چاولان

 (.، ذیل واژه چامیرذربایجانی به فارسی بهزادیآ )فرهنگ چامیر/ چامور: گل، چامورلی: گل آلود

 (.، ذیل واژه چولان)فرهنگ ارک رن بیر نوع جلبکلان: چایین و سویون دیبینده گویهچو

 (.واژه چاوون، ذیل )فرهنگ سنگلاخ چاوون: نهر باشد

 (.، ذیل واژه چیله مه)فرهنگ لغت داشقین چیله مه: سه پمه، یاغما، شئحله تمه، نه میش له مه

 (.، ذیل واژه سایداشقینفرهنگ ) چایین دایاز یئرله ری –سای: سان، سانا، سیرا، ده نیزین 

 نتیجه

را همان  "چای"اگر بهتر بگوییم  تواند به معنی محل که در آن آب وجود دارد باشد ویم "چو "/  "چا"/"چی"

. به معنی آب است "سو"واند درآید، و تنیز می "سو"بصورت  "چو "توان چنین گفت: در نظر بگیریم می "سای"

بوده است که در گذر زمان به  "چای"کوتاه شده  چو/چی/ چا به معنی محلی که در آنجا آب جریان دارد و احتمالاً

 در آمده است. "چی "صورت 

 چلان/ چیلان/چالان/ سیلان/ سوؤلان.

 چی به معنی آب/ رودخانه + لان پسوند مکان

 اند.بنابراین چاوان باغ، چیلان، چیکان، آلماچوان و... به معنی روستاهای که در مجاورت آب شکل گرفته
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  kənd Xəlfə/ / خَلفَ کَندکندخلیفه

: 3123باشد )بهزادی، نی جانشین و قائم مقام میبه معی عربی است که خلف و خلَفه در زبان ترکی همان خلیفه

(. بنابراین 311: 3138فر، شده است )سیمینی خلفه به عنوان اسم مردم نیز در قدیم استفاده می(. همچنین از واژه111

فه کمال لی و خلباشد. با روستاهای خلفهکندی یعنی روستای منسوب به شخص خلفه )اسم شخص( میآبادی خلفه

 باشد. معنی میدر شهرستان میانه هم

 

 Daş atanآتان/ / داشآتانداش

کسن در آذرشهر، داشلی یئر، آلتی در شهرستان میانه، داشبولاغ بازار، داشآتان، داشداش در اسامی روستاهای داش

باشد و صخره میآتان از دو واژه داش به معنی سنگ داشو... بکار رفته است.  ، مالا داشی در خراجودیبیداش

 (.191: 3128 )بهزادی،

 (. 12: 3182آتان: از ریشه آتماق به معنی انداختن و پرتاب کردن است )دیل دنیز، 

 انداز، روستای صخرهآتان: به معنی روستای سنگداش

 

 Dəvəzimدیورزیم/ دَوَزیم/ 

 روستای دَوَزین از دو واژه دَوَ و زین/ زیم تشکیل شده است.

ای تداشی در نزدیکی روسهداشی در شهرستان میانه، صخره دوهای چون: دَوَبوینی، روستای دوهنامی جایدَوَ در اسام

 استفاده شده است.شهر مراغه ودی روستای یایرداشی در وناز، صخره دوهقره

فهوم پیچیدن، به م دَوَه بعضاً تؤوه به معنی شتر است. صورت قدیم توه/ توئی بوده است و از مشتقات تو/ تاو/ تؤو    

(. دوه داشی در فرهنگ آذربایجانی فارسی به معنی سنگ بزرگ و 993: 3182دهد )دیل دنیز، کج شدن و کجی می

 (. 133: 3123پهن معنی شده است )بهزادی، 

تحولات حروف عبارت است از تبدیل یک صامت : شاید واژه زین/ زیم در اصل سین/سیم بوده است، زیم/ زین   

 ←زورنا، سهراب  ←ز )در اول یا آخر کلمه(: سرُنا  ←ت دیگر. این تحول در ترکی شیوع فراوانی دارد. س به صام

(. سین در ترکی قدیم به معنی قد، هیکل و 18: 3182نرگیز و... )دیل نیز،  ←خؤروز، نرگس  ←زؤهراب، خروس 

باد دیده آآب شهرستان بستانسین کلیبر و سیننام روستای آوارسین در ترکیب جای(. 938داد )کاشغری، بالا معنی می

 شود. می
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 در دوره عثمانی به معنی قبر و مزار بکار رفته است.  سین: به معنی هیکل و اندام، قبر،

 نتیجه

وه به معنی شتر و در اصطلاح دوه داشی به معنی سنگ بزرگ، و اگر زین/ زیم را به معنی بالا و هیکل در نظر بگیریم دَ

یا قرار گیری در بالادست رودخانه معنی دهد،  روستای بزرگ )قبر بزرگ مرد(ای داشته، و مفهوم مفهوم اسطورهشاید 

 الله اعلم.

 

 Sərgizə(Sərgicə) سرگیزه/ سرَگیزَ)گئیجه(/ 

معنی د به آینیز در می "سر"سار، که به شکل  سرَگیزه /گئیجه از دو واژه سرَ/ سار و گیزه/گئیجه تشکیل شده است.

باشد. این واژه، در هر دو شکل بیان شده، در ترکیب تعداد زیادی از اسامی اشخاص و اماکن و روستا به محکم می

 هکرد اشاره مراغه سراجو منطقه به که متنی ترینکهنسرَ در توپونیم سراجو؛  (.318: 3181خورد )چایلی، چشم می

 ماقبل است، بزرگ شهری است، چهارم اقلیم از مراغه: است قمری هجری 8-3 قرن نویسنده مستوفی حمدالله

وفی، )مست ....و هشترود و گاودول و رود دیزج بناجون، سراجو،: است ناحیت شش ولایتش.... بود آذربایجان دارالملک

سرآب )سراو در متون تاریخی(، سرعین، سردرود، شاید در سرج کندی، سراس(. سیرکآوا )سرکار آباد(، 322: 3113

ود. شی کاربردی این کلمه، وسعت بیشتری داشته و از آسیای میانه تا آذربایجان را شامل میگسترهو... بکار رفته است. 

 (.313: 3183کوچک بود )بارتولد،  جیق( یعنی سرایها شهر سارایجیک )ساراینویسد: مرکز نوگایبارتولد می

ند. در اسرعین/سرئین: مرکب از دو واژه سر فارسی و عین عربی به معنی محل چشمه، از ریشه سارقین نیز گفته   

د. اندره یاد کردهای بنام ساریهای گرفته تا درهگرم بی سبلان، از آتاریخ مجمع البلدان از اطراف اردبیل و دامنه

شانی فهای به رنگ زرد آتشقیه )سرعین کنونی( واقع است. ساکنان آن به خاطر وجود سنگشمال ساریدره در ساری

(. شهر سردرود 3: 3183دالهی، قیه را برای این شهر انتخاب کرده بودند )اسنگ در قدم به قدم سرعین نام ساریزرد ر

 القلوبنزهةدر کتاب معروف خود یعنی  فیتویی گرفته است، حمدالله مستورتسمیه خود را از پادشاه اوراوجه

نویسد سراو شهریست از شرق سبلان مایل به قبله افتاد چو هوایش سرد است و آب آن از رودی که بدان شهر می

 اند و سنیمنسوب است از کوه سبلان برخیزد و به دریاچه چی چست )ارومیه( ریزد. مردمان این شهر سفید چهره

به آن شهر حمله  هجری مغول 233ضبط کرده و گوید در سال « سرو»یا « سراو»شهر را این  یاقوت حموی .مذهب

و اند که در کنار رودخانه سراکرد آن شهر خراب شد و بیشتر اهالی کشته شدند. مورخین نیز سراب را سراو ذکر کرده

ه جای نام سراب لغت سراو را ذکر نویسان قدیم بیجغرافاند بنا شده و از این نام اسم شهر را سراو یا سراب گذاشته

در وصف این شهر گفته است سراو شهری است نیکو و دارای چند آسیاب و گرداگرد آن مزارع   لابن حوق .اندنموده

 .ای پاکیزه و بازارهای خوب داردها پر فراگرفته و مهمانخانهغله خیز و باغستان
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-هتوان وجی شهرها نظریات مختلف ابراز شده است، که نمیتسمیه برخبا توجه به مطالب عنوان شده در مورد وجه

تسمیه روستای سرگیجه را به درستی پیدا کرد. در فاصله چند کیلومتری شمال روستای سرگیزه، روستای یئنی گئجه 

قرار گرفته است. وجه تسمیه روستای یئنی گئجه )به توضیح روستای ینی گئجه رجوع شود( به معنی روستای تازه 

 ه باشد. شناسی( ارتباط داشتکند است. بنابراین احتمالاً سرگیزه با روستای یئنی گئیجه از نظر معنی )ریشهه/تاز

 زر گیزه ←شود، در این صورت سرگیزه ز تبدیل می ←بر اساس قواعد زبان ترکی س 

و... بکار رفته است. در شهرستان هریس، زره نه شهرستان میانه، زرنق در سراب ر در اسامی روستاهای زرنق در زَ

نامه دهخدا زرنک به معنی بزرگی و حشمت و جاه و جلال معنی شده است. در فرهنگ لغت معین زرنگ به لغت

 معنی تازه و جدید آمده است )فرهنگ معین، ذیل واژه زرنگ(. 

 

 ŠolƏvƏd شلیلوند/ شُلَوَد )شُلَوَت(/

 (. 113: 3112ه صورت شیلوند ذکر کرده است )پناهیان، نام روستا را ب 3112در کتاب پناهیان به چاپ سال 

 اسم روستا از دو واژه شیلَ/ شُلَ و وت/ وات/ واد/ وند تشکیل شده است. 

 سیلله )سیلی زدن(. ←س: شیله  ←ش 

 (.12: 3182شَلمه )دیل دنیز،  ←شؤر، چَلمه  ←شالاق، چؤر  ←ش: چالاق  ←چ 

 باشد: مرند )مَرَت(. میپسوند  "وند"شیلَ/ سیلَ/ چیله/ چولَ. 

 

  kənd Alo علوکندي/ آلوکَند/

 است.  یا علی کندی آلو کندی نام اصلی روستا احتمالاً

ی آل معانی معتددی، از جمله خورشید و قرمز دارد. آل، نه تنها به طور مستقل، بلکه در تعداد در زبان ترکی، واژه

آل  –های ترک زبان، افرادی وجود داشتند که زن زائو را از آل خورد. در بین خلقزیادی از کلمات مرکب نیز می

در ساختن بسیاری از  (. واژه آل18: 3181گفتند )چایلی، سو میچی یا آلها به این گونه افراد آلترساندند. ترکمنمی

د. از این اسامی، ها مشاهده کرتوان در ترکیب تعداد زیادی از ناماسامی امروزی نیز نقش اساسی داشته و آنرا می

رود روستاهای آلانق و آلوار، روستای آماس، آل قیشلاغی شهرستان : دهستان مهرانتوان به موارد زیر اشاره کردمی

 میانه، آلوار تبریز و... بکار رفته است. 



 سعید ستارنژاد                                                                شهرستان مراغه                  تسمیه روستاهایوجه         

_____________________________________________________________________________________________________________ 

21 
 

ست. ( بکار رفته ا331 – 339: 3123های ترکی معانی چون: سرخ، حیله، تبار و... )بهزادی، آل در فرهنگ لغت

 (. 913: 31را به معنی بلند، قدرتمند، نیرومند و سرخ معنی کرده است )سیداوف، " آل"سیدعلی اوف 

 نتیجه

ای برای آن قایل شد؛ روستای خورشید یا روستای که در اگر نام روستا را آل در نظر بگیریم، بایستی مفهوم اسطوره

شد. همانند روستای علیوان خاص )علی( گرفته شده باارتفاع واقع شده است. اما شاید نام روستا از اسم شخص 

 مراغه.

 روستای که در ارتفاع شکل گرفته ←آلوکندی 

 نام خاص ←علی کندی 

 

 Qərə atliقره آتلو/ قرَه آتلي/ 

 )لغت نامه آذربایجانی به فارسی بهزادی(. قارا: قره، سیاه، مشکی، سیاه پوست، خشکی مقابل دریا

ت نامه )لغ وسیع( رزا)چمن ترکیبات معانی دیگری یافته است مانند قارا چمن به معنی دشت وسیعقارا: سیاه، و در 

 دیل دنیز، اسماعیل هادی(.

 ها شاهمرسی، ارک و... نیز به همین معانی را دارد.قارا: در فرهنگ لغت

 آت: اسب

)دیل دنیز، اسماعیل  رفته استار می( به کYunt) آت: اسب از کلمات قدیم ترکی آمده است و قبل از آن کلمه یونت

 هادی(.

 بگذاری این حیوان به آت ریشه در کلمه آتلماق به معنی پریدن است از آنجایی که اسرسد دلیل نامآت به نظر می

 )ریشه آتلماق( گذاشتند. گیرد به همین دلیل نام حیوان را آتموقع رفت حالت پریدن به خود می

 رود: آتی اودوزوب چولونا گووه نیربا سؤزلری زیاد به کار میان بخصوص در آتاباآت در فرهنگ شفاهی آذربایج

 نازد(، آتی ایتیریب نوختاسینی آختاریر و...)اسب را باخته به جل او می

 . قره در فرهنگ لغت معین: )قَ رَ( ] تر. [ )ص .( سیاه

 .سیاه  [qare]فرهنگ لغت عمید: صفت ترکی به معنی 

 یافت نشد. های فارسی مستقلاًلغتآت: در فرهنگ 
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 نتیجه

مثل ایل قارا ) رسد قارا آتلو شاید نام ایل محلی بودهتعبیر دیگر اسب بزرگ. به نظر می قره آتلو: اسب سیاه رنگ یا به

 .دم منطقه به کار اسب مشغول بودندپاپاق( و یا مر

 

 Tol Qər قرطاول/ قَرتوول/

، کند، قاراجه قایاقرَ/ قار و توول تشکیل شده است. قر در اسامی روستاهای قرهنام روستای قرطاول از دو کلمه جای

 ود. شآقاج و... دیده میقره و قارا قایا در شهرستان میانه،، قارمانلی )قاراجی( بابا خراجو، قره)قارالار( لرقره بورق، قره

قره  ،)بزرگ( دریای سیاه ←رود، مانند قره دنیز )کارا دنگیز( قارا علاوه بر معنی سیاه در مفهوم بزرگ نیز بکار می

 بابای بزرگ و مسن. ←بابا چمن وسیع، قره ←چمن 

در صورتی که قارا آغاج را اسمی مرکب در نظر بگیریم، قارا در زبان ترکی علاوه بر معنی سیاه به معنی بزرگ نیز    

 (. 123: 3183فر، ی درخت قاراآغاج، و یا آبادی دارای درخت )سیمینباشد. بنابراین روستای قاراآغاج به معنی آبادمی

 ت ←توول: د 

 چادیر )چادر( و... ←آت )اسم(، چاتیر  ←تاش )سنگ(، آد  ←داش 

 (. 989: 3181داو بیر سیرا تورک دیللرینده داغ/ تاغ دئمکدیر )سیداوف،  دوول/ داول بوده است. تاو/ ←توول احتمالاً 

یووورماق )عجین کردن(،  ←اووماق )خرد کردن(، یوغورماق  ←اوغماق بوده است:  "غ"دوم احتمالاً  "واو"

 یؤورت )ماست( و... ←یؤغورت 

 نتیجه

 : روستایی بزرگ در دامنه کوه )تپه(!.قره داغول/ قره داغیل ←قرتوول 
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 Qara BUlaq قیه بولاغي/ قرَه بولاغي/

نام اصلی روستا قارا بولاغی است، که از دو واژه قارا به معنی سیاه/ بزرگ و بولاغ به معنی چشمه تشکیل شده است. 

 روستایی که در کنار چشمه شکل گرفته است. 

 

 kim Nava ناوآ/آباد/ کیمکامل

کیل تش "آوا"و  "کیمن"کنند. اسم روستا از دو وازه آوا تلفظ میآباد را به صورت کیمناهالی منطقه روستای کامل

 شده است. نام روستا جزء آن دسته از واژگان ناشناخته در منطقه است. 

 کیم؟ نووا در روستای نووا قابل مشاهده است. 

شید رباخان، روستای کونجون میانه به معنی خوآوا به معنی خورشید گیر باشد، مانند روستای گونهشاید در اصل گون

 (. 133: 3181فر، )سیمین

 نتیجه

 باشد.معنی و اتیمولوژی روستا مشخص نیست، هر آنچه گفته شود صرفاً حدس و گمان می

 

 Kirc Ava آوا/آباد/ کیرجرجک

منطقه  یآباد نوشته شده است امروزه هم در بین مردم بوموا است به اشتباه کرجآآباد که در اصل کیرجروستای کرج

 شود.آوا شناخته میبنام کیرج

 آوا/ کئرجاوانکئرج

 )فرهنگ لغت ارک، اسماعیل جعفر زاده(. کئرج: آهک، نوعی سنگ سفید

 )فرهنگ سوزلوک داشقین(. کیره ج: آغارتماداشی، آغارتما اونو

 محمدزاده صدیق(. ،خان استرآبادیارسی سنگلاخ، مهدیفرهنگ ترکی به ف) کرج: گچ بود به عربی جص

 ی(.اد)فرهنگ آذربایجانی به فارسی بهز سنگ گچکیرج: گچ، 

 آوا: به معنی روستایی آهکی یا روستای سفید رنگکیرج
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 Kürdə Dehرده ده/ کوردَ دِه/ کُ

آباد به صورت کوردکندی، کوردلر ایلخچی و... چای، مراغه، ماکو، بستانکورده ده اسم روستاهایی در بخش ترکمن

 باشد. می

کنندگی دارد و هم به معنی گندم خرمن شده قبل از جدا کردن کاه معنی آب کرُ که خاصیت پاککؤر، در لغت هم به 

آید. اما، آنچه از منابع قدیمی معلوم ی گندم از واژه کؤر، از لغت کؤروشنه به معنی گاودانه نیز میاست. مفهوم دانه

 (. 123: 3181دیده است )چایلی، گرهای قدیم به جهان زیرین یا کوه اطلاق میدر دوره "کؤر"شود می

 نتیجه

 نی روستایی در دامنه کوهکورده ده: به مع

 

 kohlan کهلان/ کُهلان/

)کهجیق(،  ؛ روستای کَهی، کَهجوقمثل را در اول اسامی برخی روستاهای شهرستان مراغه "/ کؤهلکَ/ کُه"حرف 

 .ه قابل مشاهده استغیر کؤهول بولاغی، کهلان و

 مخفف کؤهول است. "کَه/ کهل"حرفرسد به نظر می

 )فرهنگ لغت سوزلوک، بهزادی(. کؤهول: غار، خانه زیرزمینی

 )فرهنگ لغت شاهمرسی(. کؤهول: غار، خانه زیرزمنی، کاها

اکی ایله دوزلمیش کلمه دیر و معناجا کؤی لوک و یئرلشمک اچون اولان ماغارا  "اول "کؤهول: ]اصلی کویول ائلاراق

 )فرهنگ ارک، اسماعیل جعفرزاده(. هادی[ ماغارا، آغیل، غار اوچون سؤیله نیب،

 ک ُ [ )ع ص ، اِ( ج ِ کهل . )منتهی الارب ( )آنندراج ( )ناظم الاطباء( )اقرب الموارد(. رجوع به کَهْل شود ] کهلان

 )دهخدا، لغت نامه(.

 نتیجه

است. با توجه به وجود روستاهای  کؤهلان نام روستای است در مراغه که در یک موقعیت کوهستانی شکل گرفته

که/  "شود که حرفبا کهلان است این نتیجه عاید می چون: کهی، کهجوق، کؤهول بولاغی در مراغه که هم ریشه

ای در آنها قابل مشاهده است. را دارند معماری صخره "که/ کؤهل"به معنی غار است و پسوند روستاهای که  "کؤهل

 مثل قیرخ کؤهول کهجوق.



 سعید ستارنژاد                                                                شهرستان مراغه                  تسمیه روستاهایوجه         

_____________________________________________________________________________________________________________ 

24 
 

 ای( وجود دارد.) معماری صخره وستای که در آن غارین توضیح کؤهلان به معنی ربا ا

 کهلان: مکان وجود غار

 

 kəhciqکهجیق  /کهجوق

 چون: کؤهول بولاغ، کؤهلان، کهی قابل مشاهده است. یکَه: کؤهول. در اسامی روستاهای: کَه+ جوق/ جیق

 (.واژه کوهول ذیل)فرهنگ لغت سوزلوک،  کؤهول: غار، خانه زیرزمینی

 (.، ذیل واژه کوهول)فرهنگ لغت شاهمرسی کؤهول: غار، خانه زیرزمنی، کاها

اکی ایله دوزلمیش کلمه دیر و معناجا کؤی لوک و یئرلشمک اچون اولان ماغارا  "اول"کؤهول: ]اصلی کویول ائلاراق

 (.ذیل واژه کوهول )فرهنگ ارک، اوچون سؤیله نیب،[ ماغارا، آغیل، غار

روستای مغانجیق به معنی محل مغان و کهجوق  همچنین یق: پسوند مکان ساز و نسبیت. جیلولیق، داشلیق وجوق/ ج

 به معنی محل کَه که در اصل کؤهول است.

 نتیجه

است در مراغه که در یک موقعیت کوهستانی شکل گرفته است. با توجه به وجود روستاهای  یکَهجوق نام روستای

که/ "شود که حرفکؤهلان در مراغه که هم ریشه با کَهجوق است این نتیجه حاصل می چون: کهی، کؤهول بولاغی،

 "ؤهلکه/ ک" پیشوند و پسوند که یروستاهای. باید نکته مهمی را یاد آور شویم که در نام به معنی غار است "کؤهل

 :ای در آنها قابل مشاهده استمعماری صخره شوددیده می

 

 Kush Ayesh آیش/گشایش/ کوش

 نام اصلی روستا در اسناد تاریخی به صورت کشایش که از دو کلمه کُش و آیش تشکیل شده است.

 سرزمین ردمم نژادی ترکیب میتوان( اتنونیمیک) قبایل نام حدی تا و( توپونیمیک) جغرافیائی اماکن هاینام یاری به

 هک را نامی اسامی، بررسی در همچنین. کرد تعیین را نژادی هایگروه استقرار محل و آن تاریخ گوناگون ادوار در را

( بنامند... و مزاح ورزی،غرض اساس بر است ممکن) همسایگان آنچه از خوانندمی بدان را خویشتن محل مردم خود

 قبلی ساکنان که نیست آن منظور البته. بماند باقی قدیمی ساکنان زبان از است ممکن اماکن هاینام و. کرد مشخص

 ،(i) ای شوندهای؛پی و پسوند. افتند اتفاق تاریخ طول در است ممکن که زبانی تغییرات منظور بلکه شدند نابود کل به
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 عنوان به. است بوده متداول بسیار جغرافیایی اسامی در. م.ق اول هزاره و دوم هزاره در( sh) ش ،(ab-ap) آپ آب،

 واژه یریشه احتمالاً کنممی تأکید احتمالاً... و لائراب یارلاگاش، آئوش، او دیش، اوئیش اوشیشا، کایا، اوش: مثال

 زبان سخن به. باشد داشته شد ذکر بالا در که. م.ق اول هزاره هایواژه در ریشه( Kush Ayesh) آئیش کوش روستای

 یشآ کوش واژه شاید و. است باستان مردمان هایزبان مانده باقی سرزمین، یک جغرافیای اسامی از تعدادی شناسان

 .باشد کهن دوران از یادگاری( گشایش)

 

 Gol گل/ گُل/

 های ترکی به معنی استخر و برکه است. گل در فرهنگ لغت

 

 Təpə Külتپه/تپه/ کولگل

 شهرستان در روستایی نام ؛(تپه کول) تپه گلنام اصلی روستا کول تپه که از دو کلمه کول و تپه تشکیل شده است. 

 .باشدمی... و ورامین همدان، ،مراغه خلخال، کردستان، استان بیجار

 ها درست در کنار ارومیه قرار گرفته استبیش از ده دوازده تا از این تپههای خاکستری به قلم سفرنامه جکسون: تپه

ت دش شود. قسمت بیشتر آنها دردریاچة ارومیه دیده مى ها در پیرامونگویند که شصت و چهار تا از این تپهو مى

این  .ها سراغ نداریمپور( از این تپهشاهپراکنده است اما در شمال سلماس )ارومیه و در قسمت جنوبى دشت سلدوز 

هاى ها از طبقات عظیم خاکستر مخلوط با خاک درست شده است و در بسیارى از موارد خاکسترها را بر روى تپهتپه

ه آن را بدین وسیله ک اى را در دشت سراغ کرد که معمولاًپشته تواندر واقع به زحمت مى»اند. کوچک طبیعى ریخته

خوانند. مى« پرستانهاى آتشتپه»ها را مردم محل همه به اتفاق این تپه. «ر بسیار عظیمى برنیفراشته باشندگفتیم به مقدا

ه از تبریز ک« مایان »تپه در انند قومم، پیرامون دریاچة ارومیه قرار داردهاى فراوانى را که در با اینهمه نباید بعضى از تپه

« اکسترهاى ختپه»هاى معمولى را توان تپهپرستان اشتباه کرد زیرا با سهولت مىهاى آتشچندان دور نیست با تپه

پنداشت. مردى که نخستین راهنماى من بود چون دیده بود که بدین موضوع دلبستگى دارم بر من منت نهاد و قوم 

با . .هرگز آتشگاه زرتشتیان نبوده است. ایست از ریگ و محتملاًخواند و حال آنکه آن تپه توده «آتشگاه»تپه را 

ام که ها به عمل آوردم به این نتیجه رسیدهاى که در مورد تپة دیکاله کردم و از تحقیقاتى که دربارۀ دیگر تپهمطالعه

هرچند آنها را ندیده است اما حق با  3رم که دکتر واردپنداروى مىخاکستر بودن آنها را باید نسبى انگاشت. از این

آلى  دار مربوط به ترکیباتخاک رس ممزوج با خاکستر که املاح شوره»ها بیشتر از کند این تپهاوست که تصور مى

                                                           
1 .vard 
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 هاه این تپهدهد که چگونهاى بابلى نشان مىاند و او از روى یکى از حجاریساخته شده« آنها را اشباع کرده است

ساخته  هایى براى پرستش آتشدهد که برفراز آنها پرستشگاهها گواهى مىها و تپهوضع این پشته .شده استدرست مى

اند، و حتى اگر جزئیات عقاید مردم محل را در این باره بپذیریم باز این حکم در جاى خود درست و استوار بوده

ند و دانها مىیم خاکسترى را نتیجة تراکم خاکستر آتشگاههاى عظاست. مردم محل همگى به اتفاق این برآمدگی

 است. بسته قشر و نشسته هاتپه این روى دهور مرور به معتقدند که این خاکسترها

 تسمیه کول تپهوجه

اشد بت شکسته سفال به همراه خاکستر میهای تاریخی است که در آنها قطعاه تسمیه روستا به  دلیل وجود تپهوج

های صورت دهد که طی قرون مختلف به این ناحیه یورشمی هایی را نشانسوزیخاکسترها باقی مانده آتشاین 

ای ههای خاکستری دورهنسانی در این مناطق شده است. تپهگرفته و موجب ویرانی و از هم پاشیدگی اجتماعات ا

ت تاریخی مناطق بسیار مهم و و در مطالعا شودهای معاصر را شامل میآهن گرفته تا دورهمختلف تاریخی از مفرغ، 

ه وشی به اشتباه این تپه را به آیین زرتشت نسبت داده شددند. در کتاب ایرانویج نوشته فرههای خوبی را حفظ کرداده

 است.

 

 Mordiمردق/ موردو/ 

و پس از مشروب  های سهند سرچشمه گرفتهشود از کوهه میرودخانه مردوق که در اصطلاح محلی مُردی چای نامید

حیه اساختن اراضی شرق مراغه در قسمت علیا بطرف جنوب غربی سرازیر شده و پس از مشروب ساختن اراضی ن

های جنوبی سهند، از کیلومتر از بلندترین دامنه 322ی ریزد. موردی چای به طول تقریبگاودول به دریاچه ارومیه می

 وکند و دره عمیقی برای خود حفر نموده تند در کوهستان حرکت میبا جریان جام داغی و دره بایندر سرازیر شده 

ل داده و نماید. جریان آن به طرف جنوب بوده از مشرق کوه چم، قوسی تشکیرسوبات زیادی را با خود حمل می

 دیندهد و پس از طی مسافتی جاده ملک کمی های کردعلی، آقاجری، امیر آباد وغیره تغیرمسیر خود را بطرف آبادی

)ملکان( به میاندو آب را قطع کرده و پس از مشروب ساختن قسمتی از اراضی ملک کندی از آنجا جریان پیدا کرده 

میلیون متر مکعب  323ه آن در حدود انرساند. حجم آب سالیای از زرینه رود خود را میو از قپچاق گذشته به شاخه

 شود.یآب آن خشک م یک رودخانه فصلی است و در طول تابستان تقریباً است. این رودخانه تقریباً

های مهمی از ادروار مختلف تاریخی ه موردی چای بسیار مهم است و تپهرودخان یشناسی حوضههای باستانبررسی

نطقه ی مشناستانهای دقیق بخش مهمی از باساست. امید است در آینده با بررسیدر حاشیه رودخانه قابل بررسی 

 مراغه روشن شود.

 مور+ دو/ دی + چای



 سعید ستارنژاد                                                                شهرستان مراغه                  تسمیه روستاهایوجه         

_____________________________________________________________________________________________________________ 

27 
 

 چای: رودخانه

 )فرهنگ ارک، اسماعیل جعفر زاده(. مور:]فا[ قیرمزی و گوی)ماوی(، رنگلرین قاریشماسینان اله گلن رنگ

)بدن( کبود شدن. مور در مفهوم  قا)سن(، بنفشه. مورالم کیه. رنگ نیلی و لاجوردی -1آذ.)قره داغ( مزه گس  -3مور: 

 )دیل دنیز، اسماعیل هادی(. ه رنگ دریاب

)فرهنگ لغت  ]مغ[ رودخانه مور: بنفش، ارغوانی/ مور گول: گل بنفش رنگ / موردو: مرداب، گل و لجن / موران

 شاهمرسی(.

 مور: بنفش، ارغوانی / موردو: مرداب )فرهنگ  آذربایجانی فارسی بهزادی(.

ها و غیره باقی مانده است. مثل: قاریاغدی)نام آبادی(، اسامی محلی )دیقریال دوق(:  به صورت یدی در برخ / دیدو

 )دیل دنیز، اسماعیل هادی(. )نام آبادی( و... در قدیم: قاردی، اومدی، و... گون دوغدو

 نتیجه

 رای در مراغه که امروزه آبادی نیز به همین اسم باقی مانده است. بنا به توضیحات به نظموردو یا موردی نام رودخانه

گذاری شده است همان شود به این اسم نامدیده می "مور "رنگ خاکش به صورت رسد نام رودخانه به دلیل می

شود و یا آب درمانی ساری سو به ها به نام قیزیل اوزن نامیده مینه قیزیل اوزن به دلیل سرخی ماسهطوری که رودخا

 سو مشهور شده است.)سنگ( به ساری دلیل زردی خاک

ود شخانه قیزیل اوزن به نام موران برخورد میشود در کتب جغرافیای باقی مانده از اسامی دیگر رودان اشاره مییدر پا

تاب . و در کآب سفید رود را ترکان هولان موران خوانندکند که لله مستوفی در کتاب خود اشاره میبه طوری که حمدا

 شه است.همری "موردو"رسد با لفظ که به نظر می برد.قدیم نام می جغرافیای مفصل ایران نیز از سفید رود بنام آماردی

 نتیجه

 بخاطر رنگ آب مرودو گفته شده است. 
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 Möğancx غانجیخ/مغانجیق/ مُ

 در خانقه نگنجد اسرار عشق و مستی

 شیرازی(.  حافظ) دجام می مغانه هم با مغان توان ز

حانیت منحصراً به ای از قوم ماد بودند که مقام رودر اصل قبیلهمغان  .مغ شودم ُ [ )اِ( ج ِ مغ. رجوع به  ] .مغانمغان: 

آنگاه که آیین زرتشت بر نواحی غرب و جنوب ایران یعنی ماد و پارس مستولی شد مغان پیشوایان  .آنان تعلق داشت

نیم اما در بیمید یعنی آترون انرا به همان عنوان قدیمی که داشتهدیانت جدید شدند. در کتاب اوستا نام طبقه روحانی 

 .اندخواندهیان معمولاً این طایفه رامغان میعهد اشکانیان و ساسان

) طایفه ای از آذربایجانیان که روحانیون زرتشتی  نام روستایی بر سر جاده سلماس به خوی. مرکب از دو کلمه مغان

شد، شاید اسکان طایفه مغان در این منطقه سبب با( و پسوند جوق که علامت تصغیر میاز این طایفه بودند عمدتاً

 )تاریخ ده هزار ساله سلماس و غرب آذربایجان، دکتر ملک زاده دیلمقامی(. نامیدن این منطقه به مغانجیق شده است

 وایان آئین زرتشت در آنجا گردوجه تسمیه مغان به عقیده جمعی از محققین، بدان جهت است که سالی یکبار پیش

)مغان نگین آذربایجان، احد قاسمی(. در کتاب مغان در گستره تاریخ نیز کلمه مغ و مغان را مرتبط با آیین  آمدندمی

 نزرتشتی دانسته است؛ در ادامه نیز چنین اشاره کرده: در عصر حاضر مردم بومی منطقه بخصوص عشایر شاهسو

 )مغان در گستره تاریخ، عزیز اله قلمی(. شودیای است که در مقابل ییلاق گفته ممغان را آران نیز گویند و کلمه

 اص از مردم بودند که در بین اقوامای خها طبقه "مغ "در شمال سلماس...  ای باستانیمغانجیق نام روستا و تپه   

دین  پرداختند که بعدها با رواجروحانی و غیب گویی و فالگیری می ترک وجود داشتند و اینان به کارهای –التصاقی 

آن  ".... جزء دوم کلمه :  تشت در بین این اقوام به مفهوم خادمان دین و روحانیون زرتشت نیز بکار گرفته شدزر

An" مین نیز های قدیمی جمع در ترکی است که علاوه بر آن به صورت پسوند و در مکان و سرزاز علامت و نشانه

 )بناهای باستانی سلماس، مهرداد رحمانی اهرنجانی(. باشدمی

 نتیجه

 مغ+ آن + جیق / جوق

 شوندت جزء روحانیون این دین شمرده میشز طوایف ماد که بعدها با ورود زردمغ: یکی ا

 آن: پسوند مکان

 های اساطیری آذربایجان، صمد چایلی(.)واژه جیق/ جوق: از پسوندهای تصغیر مکانی است برای مثال قالاجیق

 مغمغانجوق: محل 
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 Herə/هرق/ هئره

 (.383: 3182دنیز، های ترکی به معنی یال کوه )دیلفرهنگ لغت هئره در

 

 Yengicəینگیجه/ یئنگئجه/ 

باشد. یئنی گئجه از دو واژه یئنی و گئجه تشکیل شده ینگیجه روستاهای در شهرستان میانه، مراغه، همدان و... می

 است. 

 ارسی بهزادی(.)فرهنگ آذربایجانی ف یئنی: تازه، جدید، نو، یئنی ایلینیز موبارک

 هادی(. ئیل دنیز، اسماعیل  یئنی: تازه، نو، یئنگیجه به معنی محل جدید نام چند آبادی در منطقه قره داغ و سایر مناطق)

 )فرهنگ آذربایجانی فارسی بهزادی(. گئجه: شب

 )دیل دنیز اسماعیل هادی( گئجه: شب، گئجه نین عرضه سینی حضرت سلیمان اوخویار

 )فرهنگ ارک، اسماعیل جعفرزاده(. جهیئنگیجه: یئنی 

 یی کلمه)از ریشه ینگجه= ین» جناب آقای جلال سیفی آورده است: : مولف محترم،"ادگاه منیئنگجه ز"کتاب  

روایت  است که برخی  از اهالی گیری بدین معنیو این نتیجهنی پایین رفتن + گلیب، یعنی آمدن یب گلیب( یعین

کار  و آمدند و روزها به مبارزه، ها به این محل میاند  که تنها شبکردهکه  مردانی در این بخش زندگی می کنندمی

 -ینگجه است ی روستاهایی که اسامی آنهارد همه)لابد در مو. «شدندتن  به امور دیگر از محل خارج مییا برای پرداخ

»... ی این روستاها آیاباید پرسیده شود که در همه شامل است.روستا را  12و تعدادشان هم کم نیست و افزون بر 

محل می آمدند و روزها به مبارزه، کار  و یا برای ها به )این( اند که تنها شبکردهمردانی در این بخش زندگی می

ینیب "ی هی کلمو از ریشه گذاری شدهکه نام روستا ینگجه نام شدند...یبه امور دیگر از محل خارج م پرداختن

 «(؟به وجود آمده است! "شب"+"ن + آمدنپایین رفت"یعنی   "گئجه"به اضافه "گلیب

از توابع شهرهای مختلف را به صورت  "یئنگیجه"چایلی تمامی اسامی  شرقی:فرهنگ اسامی روستاهای آذربایجان

کان خوب م"روستا را در مفهوم را در معنی خوب و بهتر دانسته و در نتیجه اسم  "یئی"وی  ثبت کرده است. "یئیجه"

زنجان، نشانزاده: ینگجه نام روستاهایی از توابع دهستان انگوران شهر ماهدکتر حسن داند.می "بمکان مناس","و بهتر

 شیر ورزقان، قزوین، همدان، اراک، مشگین، اهر، سراب،یشابور، آذرشهر، سرا، مراغه، خوی، اردبیل, عجبهمدان، ن

 باشد.ی دیگر میچند منطقهاد، بوکان و مهاب
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باشد. این مدعا علاوه بر در معنی نوین و جدید می "یئنی"ی ی واژهدهد و از ریشهمی "نوین"در ترکی معنی 

)دهخدا، عمید و معین( نیز  های فارسی از جملهنامهارک و...( در لغت -شاهمرسی -)دیل دنیز های ترکی مثلفرهنگ

های شود. این قبیل اماکن در زمانگفته می "یئنگه دنیا"ی آمریکا ههمین کلمه به قاری مورد تایید است. از ریشه

ن اند. لازم به توضیح است در تغییر نام ایرفتند و این نام را به خود گرفتهخودشان محل سکونت جدیدی به شمار می

 .)دکتر حسن جعفرزاده، اتیمولوژی اذرشهر( اندتغییر داده "نیکجه"را به  "ینگجه"روستا در شهرهای مختلف عموماً نام 

، ساخته شده است. یئنگی در زبان ترکی به معنای نو "جه"ی پسوند یئنگیجه اسمی است که از واژه یئنگی به اضافه

ل کند، مثی صفت را کم و زیاد میدر زبان ترکی آذربایجانی پسوندی است که درجه "جه"باشد. جدید و تازه می

 (. 193: 3181فر، جه. بنابراین مفهوم لغوی اسم آبادی، روستای جدید خواهد بود )سیمینیکه جه، کورپه

 نتیجه

اگر ینگئجه را به معنی شب تازه در نظر بگیریم معنای که برداشت می شود بسیار نا مفهوم است چرا که دلیل نام 

جدید  رسد یئنگیجه به معنی روستایمیبه توضیحات اشاره شده به نظر  گذاری روستا بسیار نا مفهوم است ولی بنا

 الاحداث است یعنی معادل تازه کند.

 یئنگیجه: روستای جدید، محل سکونت جدید.
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 غربي سراجوي دهستان -2

تازه کند  بهنق اصفهانجیق اسفستانج زبکوا

 قشلاق

چای 

 باغ

چوان 

 سفلی

چوان 

 علیا

حاجی 

 کرد

 خرمازرد

قره  طالبخان صومعه سنوکش سعید آباد خطب

 برقع

 نوا کهق قوزلوجه قشلاق

        آهق یای شهر هریس

 

 uzbayاوزبک/ اوزبَۀ/ 

 شناسی معنی ازبکریشه

 شود.ر ذیل به چند فرهنگ لغت اشاره میازبک که در تلفظ عامیانه اوزبی معروف و شناخته است. د

 )لغت نامه دیل دنیز(. ( تواناuzbayاوز بای)

 )فرهنگ لغت ترکی فارسی شاهمرسی( اوز + بک: نیرومند، جسور :اوزبک

ص فرهنگ 311)خلاصه عباسی  ای است دارای سی دو اوروغ و هر اوروغی منشعب به طوایف متعدداوزبک طایفه

 ترکی به فارسی سنگلاخ استرآبادی(.

وب ی: بو قالا ارومیه گولونون جنبکستان جمهوریه سینده یاشایان تورک خالقی. اوزبک قالاس)اوغوز + بگ( از اوزبک

اسماعیل جعفر  ،)فرهنگ لغت ارک ه ایلینده اوزبگ آدلی بیر پهلوانین قالاسی اولموشدو 233غربینده قرار تاپب و 

 زاده(.

)امیر(. به معنی بیک خوب  )خوب و یا خود( + بک یا بگ ای از تاتارها. نام طایفه. مرکب از دو واژه اُوزازبک: طایفه

 (.11)فرهنگ واژگان ترکی در ادبیات فارسی، عادل ارشادی فر ص  بیک یا خود

از  ، کهمبتذل ؛ تشبیهیاهازبک ثل.مشود اوزبک به از تاتار. رجوع ایاُ ب َ [ )اِخ ( طایفه ] .کازبلغت دهخدا: فرهنگ

 .و سر خواهند و ریش بروت موی بودن بدپیراسته آن

ج از  السیر جزو چهارم )حبیب بود غولان نیز بوده که بسیار نیرومنددر دوره م ازبک نام پادشاهی در منطقه آذربایجان

1 :132 - 123.) 
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توان چنین نتیجه گرفت که اوزبی از دو کلمه اوز + بی تشکیل شده که روی هم رفته شاید بتوان با این توضیح می

 شان داشته است.آگفت والی روستا امیری بوده بنام اوزبگ که شخصیتی توانا و جسور در منطقه 

 .است از بخش شهریار تهران قشلاق ازبک ده کوچکی در ضمن 

 نتیجه

 و ایل اوزبک گرفته شده است. احتمالاً از نام طایفه

 

  Ashanاشان/ آشان/

نام روستای زیبای است در مراغه که باغات فراوان گردو زیبای خاصی به این روستای تاریخی و توریستی مراغه  

 بخشیده است. این روستا دردهستان سراجو غربی بخش مرکزی مراغه واقع شده است. 

یری نام گتا بهره جست که نقش کلیدی در شکلط جغرافیای حاکم بر روسیابی روستای آشان باید از محیدر ریشه

وستاهای )ستارنژاد ریشه یابی ر از ریشه آشماق به معنی افتادن گرفته شده است روستا داشته است. کلمه آشان احتمالاً

کل العبوری ششود روستا در یک محیط صعبستا این فرضیه تا حدودی اثبات میمراغه( با بررسی جغرافیای رو

گرفت به همین خاطر آشان اشاره است تلویحی به معنی دیم الایام تردد با سختی صورت میگرفته است که در ق

 کردند. رفتن حالتی شبیه افتادن پیدا می افتادن و در اصطلاح به معنی صخت بودن تردد که مردم موقع

 تمالاًقبرها اح تا در دوران باستان دارد. این سنگوسهای تاریخی در این روستا حکایت از قدمت و اهمیت رقبرسنگ 

 مربوط به دوران صفوی است. نقوش زیبای هندسی با آیات قرانی این سنگ قبرها نیاز به تحقیقات مفصلی دارد.

 های زنبور داری نیز مشغول هستند.دامداری که در کنار آن به فعالیتامروزه شغل اکثر مردم روستا باغداری و 

 آشماق ←آشان 

 

 ismastana اسفستانج/ ایسپستانا/

 های ایس/ ایز و پاس و تانا/دانا تشکیل شده است. ایسپستانا از واژه

ه شکل تواند باست. این لغت می "اوز"یکی از لغاتی که در ترکیب تعداد زیادی از کلمات ترکی به کار رفته، واژه 

غت به وانند جایگزین هم شوند. اوس در لتمی "س"و  "ز" ( نیز مورد استفاده قرار گیرد، زیرا حروفUs) "اوس"
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(. مانند قوم اوغوز، اوزبک و... 32: 3181باشد )چایلی، نام طایفه و ایل می "اوز"معنی عقل و هوش آمده است. و 

 در اسامی روستاهای هوروز، اوزکند، اوزبک و... قابل مشاهده است. 

ی تانری در ارتباط کلمه (.133: 3182فجر و سپیده دم آمده است )دیل دنیز،  به معنیتان/ دان: دان یا به عبارتی تان 

 (. 321: 3181ی تان ساخته شده است )چایلی، با واژه

 نتیجه

گذاری شده است! مفهوم تابش خورشید! در کمر کش تپه و رو به آفتاب موقعیت قرار گیری روستا باعث چنین نام

 واقع شده است.

 توان زد...ندان مشخص نیست، صرفاً حدس و گمان میوجه تسمیه روستا چ

 

 Ispahanciq اصفهانجیق/ اسپهانجیخ/

 ایس/ ایز، پهان/ پاهان/ فاهان/ جیق/ جوق تشکیل شده است. به توضیحات روستای اسپستانا رجوع شود. 

 

 Pehravaپهرآباد/پهرآوا/ 

د بعدها کردنکه اهالی روستا سابق در آنجا زندگی میای است احتمالاَ نام اصلی روستا پوهرآوا که برگرفته از چشمه

ه طوری برسد با نام اسقف و کلیسا ارتباط داشت باشد. به محل فعلی پهرآباد مهاجرت کردند. و خیلی بعید بنظر می

 که امروزه در کنار چشمه پوهربولاغی آثار و شواهدی از سکونت وجود دارد.

 از نام چشمه پوهربولاغی گرفته شده است ←پهرآباد 

 

  göy dərə/ دره گؤي/ درقگوي 

 سرسبز درهً
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 Kürd Hac/ کوردحاجي کرد/ حاجي

 کرد، نام شخص شاید گرفته شده است. آجی کورد/ آجی کورت: حاجی

 

 KHorma Zard/ خرمازرد/ خورما زَد

کردند: روز بیست و هفتم به مراغه رسیدیم در سه میلی الکو جیمز موریه در سفرنامه خود به این روستا چنین اشاره 

ای زیبا جای دارد و آب و کشتزارانش فراوان است، گذشتیم و پس از روستایی بزرگ و زیبا بنام خرمازرد که در دره

 (. 113طی سه میل به باروهای مراغه رسیدیم )سفرنامه موریه، ص از 

 شده است.از دو کلمه خرما و زرد/ زت/زد تشکیل 

سات )به قواعد تبدیل ز به ت و س  ←زاد  ←وجه تسمیه روستا نامشخص؛ شاید محل خرید و فروش خرما: زرد 

 رجوع کنید(. 

 

 Xatab / خَتَب/ختب 

(، بوده که بتدریج 133: 3183نائبی، نام چند روستا در مراغه و میانه است. نام اصلی روستا شاید در اصل قاتاب )صادق

 ختب/خاتاب شده است. 

ی خاتاب به معنی آبادی و های خات/ قات و آب تشکیل شده است. آب آخر واژهخاتاب اسمی است که از واژه   

بادی اتای یا آی خباشد. بنابراین خاتاب به معنی آبادی قبیلهپسوند اسم روستا و آبادی در زبان ترکی آذربایجانی می

باشد. شاه اسماعیل صفوی اشعار ترکی خود را با تخلص ختایی سروده است و همچنین الهه قدرتمند و زورمند می

 (. 313: 3181فر، باشد )سیمینی خاتای میختایی اسم یک آهنگ آشیقی منسوب به قبیله

 

 SÜn Keş کشِ/سنوکش/ سون

 اسم روستا از دو واژه سون و کش تشکیل شده است.

؛ دیل دنیز، ذیل واژه سون؛ بهزادی، ذیل 333باشد )شاهمرسی، های ترکی به معنی انتها، آخر میدر فرهنگ لغت سون

 واژه سون(. 

 کئش: عبور کردن، رفتن
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 نتیجه

به  گیری روستا چنین نامی )سونه است، شاید به دلیل موقعیت قرارای قرار گرفتروستای سون کئش در انتهای دره

 این روستا اطلاق شده است.معنی انتها( به 

 سون کئش: انتهای راه/دره

 

 Suma/ صومعه/ صومَۀ

 به توضیح روستای صومعه علیا رجوع شود. 

 

 Qişlaxقیشلاق  /قشلاق

جاهای گرم که زمستان در آن به سر برند، و آن را به عربی  ،مغولی( -]ق ِ[ )ترکی  در فرهنگ لغت دهخدا: قشلاق

 قشلاق است. مشتاۀ خوانند و ییلاق ضد

 .فرهنگ معین: گرمسیر، محل گرم که در زمستان به آنجا کوچ کنند

 (.، ذیل واژه قئشلاقذربایجانی بهزادیآ)فرهنگی فارسی  قئیشلاق: قئیشلاما یئری

 (.ذیل واژه قشلاق)دیل دنیز،  قئیشلاق: مکان گرم سیری باشد که عشایر مهاجر در آنجا زمستان را بگذرانند

 .(، ذیل واژه قشلاق)فرهنک ارک بؤلگهقیشلاق: ایستی 

قشلاق: قویون و باشقا ائو هئیوانلاری نین گتیریب ساخلاندیغی موته دیل هاوالی و اوتلاقلی قشلاما یئری/ گئچیرمک 

 (.1)آذربایجان تورکجه سی نین ایزاهلی لوغه تی جلد  اوچون بیناوه سی اولان یئر: اوبا، کند

 نتیجه

حال سوال اینجاست چرا نام قشلاق به این روستا اطلاق شده است؟  ر شهرستان مراغه.قشلاق: روستای گرمسیری د

همان طوری که اشاره شد قشلاق به معنی محل زمستانگاه مردم عشایر است که  آیا اینجا عشایر کوچ نشینی بودند؟

کردند. ییلاق و قشلاق مباحثی است مرتبط با زندگی عشایری که هر جا چند ماهی از سال را در این محل اتراق می

 مواجه هستیم. زندگی کوچاین دو اصطلاح باشد با 

قشلاق درست چسبیده به شهر مراغه و یای  .شهر وجود دارده دو روستا بنام های قشلاق و یایشرقی مراغدر شمال

ایسه وضعیت آب و هوای این دو روستا به خوبی شاهد اختلاف کیلومتری مراغه قرار دارد. با مق 11شهر در حدود 
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گر حال ا ،وجود دارد روستای قشلاق با روستای یای شهر یعنی اختلاف دمایی بین ؛های سال هستیمدما در طول ماه

 .شود)یای لاق( آنها یای شهر می گاهردم عشایر در نظر بگیریم تابستانروستای قشلاق را محل زمستان گاه م

چون: زمین کشاورزی بسیار اندک  ،مردم زنبور داری و دامداری است نه کشاورزیشهر عمده شغل ر منطقه یاید

م کوچ و گله داری مستلز هداری بودهاست، باغات سیب و گردو مربوط به دوره معاصر هستند؛ پس اقتصاد مردم به گل

الب ج محل شاید همین روستای قشلاق بوده است.پس باید محلی برای زمستانگاه در نظر گرفته شود که این  ،است

 شهر کهدهند در مراغه باشند تا یایاینکه امروزه مردم با وجود امکانات فراوان، روزهای سخت زمستان را ترجیح می

ای باقی مانده در شک مطالعه دقیق معماری صخرهزمستان را دارد. از طرف دیگر بی خود نشان از مهاجرت مردم در

 دهد.اطلاعات مفیدی در اختیار قرار مییای شهر نیز بسیار منطقه 

 

 Qızıl Ca قوزلوجه/ قوزلوجا/

غیرات از میان تحولّ و تجا بوده است. شکل صحیح نام روستا قیزیل وزل و جا تشکیل شده است. احتمالاًاز دو کلمه ق

ود. شهای مختلف بسیار مشاهده میآوایی ترکی بیش از همه تبدیل آوای گرد به راست است که در مقایسه لهجه

گیل( در خود  ←گیز، گؤل  ←شود )گؤز ها راست تلفظ میشود، در میان خلجآواهایی که در آذری گرد تلفظ می

 ←بیز، بوغدا )گندم(  ←گردد: بوز )یخ( های مختلف همین اختلاف مشاهده میترکی آذری نیز در میان گویش

 (.12: 3182سیپا و... )دیل دنیز،  ←زیرنا، سوپا )کره الاغ جوان(  ←بیغدا، زورنا )شیپور( 

جا روستایی در بخش کاغذکنان شهرستان میانه است. باشد. قیزیلقیزیل به معنی طلایی و سرخ رنگ می ←قوزل     

ه شده برداشت جا به معنی سرخ کم رنگ یا طلایی کم رنگ خواهد بود و اسم روستا از اسم محلیبنابراین واژه قیزیل

 که روستا در آنجا واقع شده است. 

 

 Kəhi   کهق/ کَهي/

 غار ←کوهول  ←کَهی 

 به کهلان رجوع شود.

 

 

 



 سعید ستارنژاد                                                                شهرستان مراغه                  تسمیه روستاهایوجه         

_____________________________________________________________________________________________________________ 

37 
 

 Nova  نوا/ نُووا/

آمده  "اکیم نوو"نام در فرهنگ لغت به معنی بافنده سبد است. شاید معنی و مفهوم دیگری داشته باشد. نووا در جای

 است. 

 

 Heriz هریس/ هئریز/

 هریس نام روستاهای از توابع شهرستان شبستر، سراب، مرند، کوثر، مراغه و شهرستانی بنام هریس است.

شود. مهم ترین وجه اشتراک در همه این روستاها قرار گیری هوروز تلفظ میهریس در عامیانه به صورت حئریز و 

رفتند کوه شکل گهای تقریبا در دامنه در یک موقعیت جغرافیای خاص کوهستانی است به طوری که همگی این روستا

توان به روستای هریس در شهرستان مراغه اشاره نمود. که شاید وجه تسمیه هریس مرتبط با که نمونه بارز می

 جغرافیای حاکم در این روستاها بوده است.

 شود. تبدیل می "ز"با  "س"ک زبانی حرف . با توجه به فونوتیهر+ ایس یا ایز

اِ( طعامی که از گوشت و حبوبات ترتیب دهند و بهترین آن آن است که از گندم و گوشت مرغ  )معرب ،هریس: 

دانه خرد شده بوسیله مهراس پیش  :منتهی الارب (. طعامی از دانه خردشده و گوشت و در النوادر آمده است) سازند

 )لغت نامه دهخدا(. از آنکه پخته شود و چون پخته شود هریسه نامند

لغت نامه ترکی دیل دنیز، ارک، شاهمرسی و بهزادی یافت نشد. ولی اگر هئریز را به صورت هئر+ ایز ریشه هریس در 

 یابی نمائیم:

 )دیل دنیز(. هئر: پرچین دیوار، یال کوه، دامین هئره سی: لبه دیوار

 )لغت نامه شاهمرسی(. هئره: پرچین، حصار

 )فرهنگ ارک(. ن یئرلرینین آراسینداکی سینیر، حصاراک -1هئره: دامین اوستونده دوزه لن بالاجا دووار

 )شاهمرسی(. ایز: رد، اثر، نشانه، جای پا

 )فرهنگ لغت بهزادی(. ایز: رد، اثر و نشانه

 هئریز به معنی اثری از دیوار
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 نتیجه

که افاده  های ترکی معنیعنی نوعی طعام است و در لغت نامهدرلغت نامه دهخدا همان طور که اشاره شد هریس به م

 رسد وجه تسمیه هریس باشد.معانی اشاره شده بعید به نظر می است ولیو دامنه کوه شود اثری از دیوار می

 در کتاب شهرستان هریس مولف ارجمند جناب آقای محرم فرزانه هریس وجه تسمیه هریس را چنین نوشتند:

رودخانه  ینشانه و زمین( پس هریز یعنی زم)ن )رودخانه( ایز واژه هریز مرکب از سه جزء است: هَر)سرد( ری -3

 سرد.

یعنی زمین و محل. پس  "ایز "یعنی رودخانه،  "ری "یعنی کوه و کوهستان،  "اَه "مرکب از  "اهریز "واژه  -1

 اهریز یعنی رودخانه کوهستان.

. پس دهدند مکان است و معنای آبادی را میهم پسو "ایس "یعنی کوه،  "اَه "مرکب از  "اَهریس "واژه  -1

 اَهریس یعنی آبادی یا شهری که صاحب کوهستان است.

دهد؛ زبان ایران باستان معنای درخت میدر  "هی "بوده باشد پس  "هی ریز "چنانچه شکل اولیه هریس -9

دهد و هم ریزش آب هم معنی محل می "ایز "و  "ریز " هم به معنی مکان بوده و "ر"درخت هیوا و هیمه.

 )محرم فرزانه هریس(. . در مجموع هی ریز یعنی مکان ریزش درخترا می توان استخراج کرد

ثر از محیط جغرافیای بوده است، می توان وجه تسمیه أها بیشتر متگذاری بر مکانباید توجه داشت از آنجا که نام

در  ایدامنه کوهی شکل گرفته و رودخانه روستای هریس را با توجه به توضیحات بالا به معنی روستای که در

 مجاورت آن جریان دارد و یا روستایی کوهستانی با آب و درخت نامید.

 هریس)هئریز(: 

 روستای هئر نزدیک چکان ←هئر 

 ایسفستانا، اصفهانجیق و...  ←ایز  

 روستای در دامنه کوه ←هئریز )هریس( 
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  şəhr Yay /شَهرشهر/ یايیاي

 از دو کلمه یای به معنی تابستان و شهر تشکیل شده است. 

 غالباً بعدی ادوار در بود، واقع آن فرسخی سه در و دارد قرار مراغه نزدیک در که دژ، رویین مشهور درهمینورسکی: 

 هاینقشه در که محلی با را آن آزمایشی طور به. رفتمی کار به گرانبها هایگنج و زنان برای پناهگاهی صورت به

 مراغه بالای( فرسنگی سه حدود) کیلومتری 32 در که ام،دانسته یکسان اندنامیده( Yay- Shahar) "شهر یای" روسی

 .دارد قرار سهند هایدامنه در

 گاهگاه و زمستانشهر مقابل قشلاق قرار گرفته است، تابستانیای

 

 Aflآهق/ آفي/ 

 شود. در بین مردم محل به صورت آفی شناخته می

 وجه تسمیه روستا مشخص نیست.
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 ناز قره دهستان -3

آغکند 

 ثمرق

تازه کند  امیر اکیس

 سفلی

تازه کند 

 علیا

تازه کند 

 قره ناز

قره ناز  سرج زنق خانقاه

 سفلی

قلعه 

 خاصه

موسی 

 درق

       ورجوی نرج آباد

 

 Ağkəndi  کت/آغکند/ آغ

کلمه آغ در زبان ترکی معاصر به معنی سفید و روشن بوده و در زبان ترکی از دو کلمه آغ و کند تشکیل شده است. 

 (. 121: 3181باشد )سیداوف، قدیم علاوه بر معانی امروزی آن، به معنی بلند و بلندی می

 

 Ekz ز/اکیس/ اکئ

 اکیس/ اکئز به معنی دو قلو 

 

 Amir امیر/ اَمیر/

 نام خاص یا حاکم

 

 Xənəyı  یيخنه/ اهقخان

کلیبر، تبریز، میانه، سلماس، زنجان، بوکان، اورمیه، خلخال، کومیجان،  ،هریس نام روستاهایی از توابع مراغه، "یینهخه"

آمده  یشرق فرهنگ اسامی روستاهای آذربایجاندر باشد. اردبیل، نوبران، بازار ماسال هشتپر و چند ولایت دیگر می

 نقاهدهخدا: خا شود.و صورت خانگاه و خانقاه نوشته میدر متون کتبی به دخانقاه  همان خانقاه است. ،خنه یه است که

« منزلگاه»است. نظیر: « گاه»و « خانه»و مرکب از « خانگاه »ن ِ[ )معرب، اِ مرکب( مکان مشایخ و درویشان. معرب / ن َ]

 نیز استعمال کنند.. « نون»فارسیان بسکون  ،«مجلس گاه»و 
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محلی که درویشان و مرشدان در آن سکونت کنند و رسوم و آداب تصوف را اجرا  - 1ا. خانه ، سر -3: معینفرهنگ 

 . نمایند

 باشد و حتی کلمهعمدتاً  در مناطق آذربایجان نام روستا می "خانگاه"اشاره گردیده است که  "دهخدا"ی در لغت نامه

 "انگاهخ" شناسان معتقدند که  کلمهارک(. لغت) فرهنگ  عمدتاً در شعر شاعران ترک پارسی گوی آمده است "خانگاه"

 "خانایا =  خاناغا = خاناقاه = خانگاه" یا همان "خه نه یی" کلمه از  زبان ترکی وارد فارسی نیز شده است که از ریشه

داده ر تغیی "خانگاه"باشند به تابع چندین شهرستان آذربایجان میکه را  "یهخنه" است. عموماً روستاهایی به اسم

 اند.شده

)در ترکی باستان(،  "xan-خان"، "gan-گان")در ترکی قاراخانی(،  "qan-قان"، "ğan-غان"پسوند توپونیم ساز 

، an/ ، انvana/ وانا، van/ ، وانcan/ ، جانkan/ ، کانqana/ )در ترکی باستان( و مشتقات آنها )قانا "kən-ن¬که"

 .باشدمی افیائیهای جغرجا، مکان و محل ...( نشان دهنده

 اصوات تبدیل. خنه یی همان خانایی است؛ باشدمی Xənəyı یی/خانقاه در تلفظ مردم محلی مراغه به صورت خنه

 به مستقیم ایهتئاص تبدیل بالعکس، و پیشین هایتمصا به پسین هایتئصا تبدیل صورت به است ممکن تائص

 ییهامثال زیر در اینک. افتد اتفاق بالعکس و بسته هایصائت به باز هایتئصا تبدیل بالعکس، و منحنی هایتئصا

 yaxa // یاخاqərəبه صورت قره  qaraشود: قارا می ذکر پیشین به پسین هایتمصا تبدیل یعنی آن اول شکل از

 .(19: 3113)فرزانه،  yəxə /بصورت یخه

خانه پسوند شهر شرف د. همچنین درگفتنمیخانا را خانا در لغت بیشتر به معنی خانه است و نام قدیمی پیرانشهر  

 تبدیل ورتص به غالباً هاصامت تبدیلابل مشاهده است. خانا در منطقه آذربایجان همریشه با قانا نیز است؛ ق)خانا( نیز 

 کلمه آخر و وسط اول، در است ممکن صامت اصوات تبدیل. دهدمی رخ بالعکس و دارطنین حروف به گنگ حروف

امه شاهمرسی به ن(. قانا در لغت11: 3113)فرزانه،  yarpax/ بصورت یارپاخ،  yarpaq/ مانند: یارپاق، بیفتد اتفاق

های انگور روی آن قرار ی که تاکیها)شاهمرسی، لغت نامه(. و در دیل دنیز به معنی کرت معنی کرت انگور است

قانا( ) دیل دنیز محقق در ادامه چنین آورده است: این کلمهقانالیق به معنی تاکستان. در لغت نامه  باشد و، میگیردمی

نی به معی همچنین در ترکی آذر. خانا است از خان/ خانه/ کان گرفته شده که به نوبه خود از کلمه کندن حاصل شده

 هایی دارند به صورت ردیف در ردیف و...(.)خانه ائولری وار خانا خانا مانند جمله؛ به ترتیب است و ردیف

 نتیجه

اگر خانقاه را به معنی محل عبادی بدانیم باید به دنبال این محل عبادی یا خانقاه باشیم. تا آنجا که هویداست  -3

  ، مگر اینکه سابق وجود داشت.های عبادی نیستدر روستای خانقاه مراغه اثری از این محل
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همان خان و ارباب را  معنی انخاست که خانقاه محل زندگی خان که از دو کلمه خان+ قاه گرفته شده  -1

و از تواند محل زندگی خان باشد، پس نمی دهد و قان پسوند مکان. چون در اینجا ما سراغی از خان نداریممی

د پس خان افتخان بر عکس کلمات دیگر که الف به فتحه تبدیل می شود در خان این اتفاق نمیلفظ طرف دیگر 

لف به که در این کلمات ادغام ا خان حامامی و... ،مثل خان کوچه سیکنند را به همان صورت خان تلفظ می

 شود.د بلکه به همان صورت خان تلفظ میشومیتلفظ ن "خَن"فتحه را نداریم. یعنی خان بصورت 

های انگور را ما شاهد روستای خانقاه مردم بیشتر به کشت انگور اشتغال دارند و به وضوح تاکستاندر  -9

به معنی جایی که در آن خانا یا قانا قرار  ؛پس شاید خانقاه یا خنه یی همان خانا یا قانا بوده است ،هستیم

 باشد.مینالیق اخنه یی همان خانا و قپس  ها به کشت و کار مشغول هستند.دارد و مردم در این قانالیق

 محل عبادی/ قانالیخ )تاکستان انگور( ←خانقاه 

 

 Zinəزنق/ زینه/ 

 بنابراین نام اصلی روستا زینه است نه زنق. است.ر تلفظ محلی بنام زینه د زنق که

زینه در فرهنگ لغت ترکی سؤزلوک جناب داشقین چنین آمده است: اشیگه سو، بولاغ آیاغی، اینجه سو، سو ایشارتی 

 سی)فرهنگ لغت داشقین(.

 زینه: باریکه آب)دیل دنیز، اسماعیل هادی(.

 آذربایجان نیز چنین اشاره شده است.های دیگر در فرهنگ لغت

نم ) زینه: آبی که از خاک بیرون زند ولی در حدی نباشد که جریان کامل داشته باشد، زهاب، آب باریکه، زینه وئرمک

 دادن خاک(.

 های مختلف چنین آمده است:زنق با تلفظ در لغت نامه دهخدا

از زفتی یا درویشی .بستن پای استر به پای بند. بجایی زَ [ )ع مص ( تنگی کردن در نفقه بر عیال خود  ] .زنق 

فرودبردن ، راندن و فشردن درگوشه یا جایی که راه بازگشت نباشد. در پای دیوار قرار دادن فشردن کسی یا چیزی 

 تا آخرین پناهگاه تعقیب کردن. .بشدت دنبال کردن .محاصره کردن . تحت فشار قرار دادن . را. دوباره دستگیر کردن

 ، زنوق.[ )معرب ، اِ( نوک پیکان تیز.ج زَ ن َ ] زنق

 زُ ن ُ [ )ع اِ( عقول کامل و صائب. ] زنق

 ای نشده است.های معین و عمیدی اشارهدر فرهنگ لغت
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 نتیجه

اره نه همان طور که اششود زیزینه تلفظ می "زَنق "محلی به جایزنق روستای است در شهرستان مراغه که در تلفظ 

ای قرار دارد که آب در تای اشاره شده در منطقهرود از آنجای که روسی جایی که آب در آن باشد بکار میشد به معن

گویند پس وجه تسمیه روستا زینه لیق به معنی روستایی لاح محلی به آن )زینه زارلیق( میکه در اصط آن وجود دارد

و معنی تحت فشار قرار دادند و... اشتباه است. شاید امروزه آب روستا کم شده ولی  که در آن آب وجود دارد است.

 با بررسی پیشینه روستا به وضوح شاهد آب فراوانی در این روستا هستیم.

 که آب فراوان دارد.زنق: روستای 

 

  göy dərə/ دره گؤي/ گویدرق

 پایینی سرسبز درهً

 

 serej سرج/ سیریش/

 سرج -3

 سئر و ایش/ایس/ ایزاز دو کلمه  -1

 جای "س"تواند با حرف می "ش"های سیر و آق تشکیل بافته است. در زبان ترکی، حرف (، از واژهSIraqسیراق )

نایی است. لغت مهم چیراق نیز به همین مفهوم، یعنی روشنایی دهنده شخود را عوض کند. سیر یا شیر به مفهوم رو

 سیرکاوآ، شیراز در عجب شیر و... بکار رفته است. (. در اسامی روستاهای مانند: 313: 318است )چایلی، 

 سرج/ سیرش 

 الف. محل روشن

 های دیگر جست و جو کرد. ب. بایستی در زبان

 

 Qala خاصه/ قالا/قلعه

 ای خستی در این روستا وجود داشت. قاجار( قلعه –قالا به معنی قلعه، شاید در مقطعی از زمان )صفوی 
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 Musa daraq دره/درق/ موسيموسي

 نام خاص، دره موسی

 

 Narava آباد/ نرَوَآ/نرج

 نرَ و آوا / نرَج و آباد

 شود. ساز که در اسامی بسیاری از روستاها دیده میآوا پسوند مکان

 

 Vər üvi ورجوي/ وَرائوي/

 تشکیل شده است. "جوی"و  "وَر"ی از دو واژه ←ورجوی 

 وار + ائو تشکیل شده است.  ←وَر 

باشد و در (، می3218ردیف مزرعه یا علفزار که در دست درو است، کرت )بهزادی، ص  ور، در لغت به معنی     

 باشد. بنا به این تعاریفور در اساطیر ایران به معنی دژ میگویند. واژه ها وریان نیز میاصطلاح محلی به این ردیف

ور به  یتوان این نتیجه احتمالی رسید که واژهی ور در آنها بکا رفته است میو با دقت نظر در نام اماکنی که کلمه

یدن آب به یک مزرعه و ی دو منطقه از یکدیگر است. مثلاً وریان، ردیف خاکی است که مانع رسمفهوم جدا کننده

گویند جهت وریان را عوض ای بفرستند میخواهند آب را به مزرعههادی آن به مزرعه دیگر است. زمانی هم که می

-های ورکئش است. در دامنهکند، کوهداغ را از همدیگر جدا میهای پربرفی که دو منطقه وسیع قرهکنید. یکی از کوه

(. ور در اسامی روستاهای چون: 199: 31ریزد )چایلی، ن یافته و به آجی چای میی این کوه رودخانه ورکئش جریا

 شود. آباد و... دیده میورنیاب سرعین، روستای ورگهان هوراند، وردین در ورزقان، ورگل در بستان

 نتیجه

 الف. ورجوی در نظر بگیریم به معنی دژ کنار جوی

ظر دوم به معنی روستایی جدا شده )شاید وارلیخ به معنی غنی و دارا و نب. ورائوی در نظر بگیریم احتمالاً از ریشه 

 کندی که جدا از هم هستند، الله اعلم(. های دستخانه

 ای مختصر به وجه تسمیه روستا کرده است. استاد حیدر عباسی در کتاب چاغیرلمامیش قوناقلار اشاره
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 جنوبي سراجوي دهستان -1

آغجه 

 کهل

آغبلاغ 

 فتوحی

آغجه 

 دیزج

اوزون  اوخچی

 اوبه

ساری 

 قیه

رکار س

 آباد

قراجه 

 قایا

کوسه  قره کند

 صفر

 

 ağcaآغجه کوهول/ آغجا کوهول/ 

 آغ + جا / جه + کؤهول

 (.33آغ: سفید/ آغجا: سفید فام )فرهنگ لغت دیل دنیز، 

 (.33آغجا/ آخچا: چون سفید، مایل به سفید)فرهنگ لغت شاهمرسی، 

 )فرهنگ لغت سوزلوک، بهزادی(. کؤهول: غار، خانه زیرزمینی

 )فرهنگ لغت شاهمرسی(. نی، کاهایکؤهول: غار، خانه زیرزم

اکی ایله دوزلمیش کلمه دیر و معناجا کؤی لوک و یئرلشمک اچون اولان ماغارا  "اول "کویول ائلاراقکؤهول: ]اصلی 

 )فرهنگ ارک، اسماعیل جعفرزاده(. اوچون سؤیله نیب، هادی[ ماغارا، آغیل، غار

 نتیجه

تا یری روسگهای آهکی نقش کلیدی در شکلباشد که سنگآغجا کوهول متاثر از جغرافیا می تسمیه روستایوجه

 (.Kiran)کیران  دارند.آغجا کؤهول به معنی روستای دارای غارهای آهکی
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    ağca dizə آغجادیزهآغجا دیزج/ 

« دژ کوچک»به معنای  ،فارسی« دژک»شده عربی« دیزج»روستاهای زیادی به نام دیزَج در ایران وجود دارند. واژه 

 (.، ذیل واژه دیزجکه از کاکل تا دمش خط سیاه داشته باشد )دهخدا یاسب دَ زَ[] دیزج همچنین است

 ادغم؛ اسب دیزه ،یا شاید اسب با رنگی خاص ،زِ[ اسبی که از کاکل تا دمش خط سیاهی کشیده باشد/]زَ دیزه:

 .(، ذیل واژه دیزه)دهخدا

 های فارسی یافت نشد.آغجا: در فرهنگ لغت

 (.، ذیل واژه آغ)دیل دنیز ایسفیدفام، پول نقرهآغ: سفید، شبکه/ آغجا: سفیدی، 

 (.، ذیل واژه آغ)فرهنگ ارک آغ: بالیق تورو، دوزاق، تله، آغ بویاق و رنگ / آغجا: پول، پارا، سکه

 (.، ذیل واژه آغ)فرهنگ لغت شاهمرسی دیزه: مکان بلند، تپه

 (.91: 3183، چایلی) ده استآورده ش "مکان تپه مانند دارای آب"به معنی  "دیزه "در کتاب چایلی 

 نتیجه

نس آهکی( )ج رنگ کوه سفید بوده )کوه( شکل گرفته است و احتمالاً ی که در جوار بلندییآغجا دیزه به معنی روستا

ای روستا به جغرافیتواند به معنی قلعه باشد. با بررسی ای نیست پس دیزج نمیو از آنجا که در این روستا قلعه ،است

 گیری روستا در دامنه کوهی هستیم.وضوح شاهد شکل

 

 Oxçü/ اوخچي/ اوخچو

 اشد پس میبدر معنای تیر و چی پسوند شغل می کلمه اوخ و چی تشکیل شده است که اوخ 1تسمیه روستا از وجه

اشد. بشناسی گویای این حقیقت میطالعات باستانانداز معرفی عنوان کرد که تا حدودی متوان این روستا را تیر

توان در آن باشد و میشناسی حائز اهمیت مینروستای اوخچی یک روستای تاریخی که از نظر مطالعات باستا

های ماناها و اورارتوها ای که در آن مرزبندی)عصر آهن( باشد. دوره از میلاد پیشهای کلیدی بخصوص در محوطه

ر و شواهد باقی مانده نیز سند محکمی از این با آشوریان در منطقه مراغه بسیار مهم و کلیدی بوده است و آثا

فت ت گر)ستارنژاد( صور های سطحی منطقه مراغه که توسط نگارندهی عصر آهن منطقه است که در بررسیرویدادها

مهمی در این روستا صورت های تاریخی به دست آمد که امید است مطالعات کامل و آثار جالب توجهی از دوران

 های مهمی خواهیم بود. دهشک شاهد داپذیرد بی
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 Oba اوزون اوبا/ اوزون اوبا/

 وجه تسمیه روستای اوزون اوبا

هنگ در فر های ترکی مثل بهزادی، ارک، دیل دنیز و... به معنی دراز و بلند به کار رفته است. مثلاًنامهدر لغت اوزون

 آذربایجانی به فارسی بهزادی به معنی دراز، بلند و طویل بکار رفته است.

 )لغت نامه بهزادی(. اوبا: چادر، محل بر افراشتن چادر کوچ نشینان. خانه و مسکن. آبادی و ده

چبه چبه چادیری، گودر فرهنگ لغت ارک: اویماق، اویا، اووا، اوبا، ائو. بو سؤز اوبه شکلیندا فارسجادا ایشله نیر. گو

 (.village -)ده و روستا لرین چادری قوردوقلاری یئر. بیر نئچه ائودن عیبارت اولان کند

باشد که اینکار از نظر سهولت کوچ و اسکان و تبادل بطور کلی کوچ و اسکان عشایر به صورت دسته جمعی می: اوباّ

 زمینه این در را هاآن و نموده مساعدت و کمک  به آنهانظر و همکاری در موارد و رفت و برگشت به ییلاق و قشلاق 

 شاهسون عشایر اصطلاح در که((  است طایفه یا ایل یک معمول بطور))  نفره چند گروه این. دهدمی مدد و یاری

 باشدای که مشخص میدودهمح در ایل یا طایفه یک که شودمی گفته محلی به کلی نظر از ولی شودمی تلقَّی اوبّا یک

 شود.انجا برپا میکنند اوبّه گفته می آلاچیق ( خود را در -و چادرهای ) کومه 

 ید.آل از مجموع چند طایفه به وجود میشود: ایته عزیز ا... قلمی چنین اشاره میدر کتاب مغان در گستره تاریخ نوش

 شود.از چند خانوار تشکیل میهر طایفه از چند تیره، هر تیره از چند گوبک و هر گوبک از چند اوبه و هر اوبه 

 خانواده – اوبه –تیره)گوبک(  -طایفه -ایل

 نتیجه

 اوبا واوزن 

 اوزون: طویل و بلند.

. دهدچند در اصل معنای چند تیره را میکنند هر چادرهای خود را در آنجا بر پا می)چند تیره(  اوبا: محلی که عشایر

 داشتند رفته رفته اوبا به محل اتراق اطلاق شده است.از آنجا که چند تیره محل مخصوص به خود را 

و چند ماهی از سال  دکردنچادرهای خود را در آنجا بر پا میاوزون اوبا به معنی روستا یا محلی که در آن چند تیره 

 را در این محل اتراق داشتند.

 )چند تیره(. اوبای بزرگ عشایر
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 Sar Qaya قیه/ ساري قَیه/ساري

ساری به معنی زرد و قایا به معنی تخته سنگ تشکیل شده است. با توجه به موقعیت قرار گیری روستا در از دو کلمه 

 ای چنین نامی بدان اطلاق شده است. دامنه کوه صخره

 

 Sirkava سرکارآباد/ سیرکاآوا/

 سئر+کا+ آوا

 نام روستای سرجدر ریشه جای ←سئر 

 

 Qaraca Qaya قرجه قیه/ قرََجه قایا/

 قاراجا به معنی سیاه و قایا به معنی تخته سنگ بزرگ

 

 Kosafar/ صَفرَصفر/ کُوسکوسه

 اسم روستا از واژه کوس و صفر تشکیل شده است. کوس در اسم روستای کوسالار میانه آمده است.

ر دباشد )بهزادی، ذیل واژه کوسا(. در آذربایجان کوسا در زبان ترکی آذربایجانی به معنی کم ریش و کوسه می    

ویند و گو یا کئچل، کوسا می "کوسه-کوسا"شود که به آن آستانه عید نوروز یک نوع مراسم آئین مردمی برگزار می

عت ها و طبیبرگ باشد، چرا که در زمستان، درختاندر آن شخصیت کوسا و کئچل مظهر زمستان و بز مظهر بهار می

 گردند ولی با آمدن بهار، برگدهند و مانند صورت کوسا و سر کئچل لخت و عور میی خود را از دست میهاسبزه

کنند و برکت به طبیعت باز های دشت و دمن به مانند ریش بزها انبوه شده و مجدداً رویش پیدا میدرختان و سبزه

خار آیینی و مردم پسند در آذربایجان بوده و به افت هایبنابراین با توجه به مطالب فوق کوساها جزو شخصیت گردد.می

کرار ها نیز تها به این شخصیت آیینی منسوب شده است. مشابه این امر در مورد سیدها و صوفیآنها بعضی آبادی

: 3138ر، فلر شهرستان میانه )سیمینشده و به آنها نیز آبادی منسوب شده است مانند روستای سیدلر و روستای صوفی

128 .) 

 احتمالاً از دو واژه کوسا و صفر تشکیل شده که به معنی روستای صفر )کوسا صفر(  ←کوسه صفر 
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 شرقي سراجوي دهستان -2

بلوک  آلماچوان آرقون احمدآباد

 آباد

جمال  بیانلوجه

 آباد

جیران 

 سفلی

چلان  چبینلو جیران علیا

 سفلی

چلان 

 علیا

شاه 

وردی 

 کندی

صومعه  شیخجان

 علیا

صومعه 

 سفلی

قاطر  کرمجوان

 گوتورن

یوخاری 

 قاطرگوتورن

گلی 

 کندی

محسن 

 آباد

مولوی 

 علیا

نصیر 

 کندی

        پالچقلو

 

 Ahmad Abadاحمدآّباد/ احمدآباد/ 

 نام خاص، از مالکان بزرگ منطقه

 

 Arqon آرقون/ آرقون/

شود؛ اردبیل، اربت روستای دیده میدر اسامی مختلف انسان و روستاها  "آر"از دو واژه آر و قون تشکیل شده است. 

 – Anaدر منطقه آنادولو ) "ار"یا  "آر"اسکو، آرزیل، رودخانه ارس، ارشق، آرباتان، آرساق و... بکار رفته است. 

Doluداوف، شود. سیگردد، به مفهوم مرد بوده و در ترکیب تعداد زیادی از کلمات دیده می( به شکل ائر نیز بیان می

 (. 11: 3181دارای منشأ ترکی بوده و به معنی فرد، انسان، مرد و جوانمرد است )چایلی،  "ار"برآن است که 

 آرقون یورقون:  خسته
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 Alma  çovan  آلما چووان/ آلماچوان

 است. هدهآلو کندی قابل مشا و سامی مناطقی چون: آلوارس، آلتای، آلللو، آلماچوان، آلونداآل: در اول 

بعد  ،maشود؛ برای منفی کردن فعل، میانوند نظر گرفته شود معنای نفی حاصل میما: اگر به عنوان پیشوند ترکی در 

 قالما (.321: 3189 )وزین پور، dar ma misham ؛امنچیده ،dar misham ؛امچیده ، مثال:از ریشه فعل قرار می گیرد

 )صومعه( نیز قابل مشاده است.  ر روستای سوما)نزدن(، همچنین د )نه ایستادن(، چالما

 + چا ت.اس مناطق دیگر )چوان علیا، سفلی(، تبریز، بستان آباد، زنجان و ی از توابع مراغههاینام روستا :چاوان/ چوان

لیقوان،  در "وان"واژه  آلماچوان قابل مشاده است.و  در چای باغی، چایلار، چیلان، چیکان، چیناو "چ" حرف: وان

 شود. های هم معنی و مشابه دیگر نیز دیده مینام آلماچوان، چاوان مراغه، وان ترکیه، هفتوان، آلیوان مراغه و

وجه  تالیف نگارنده ،است. در کتاب نگاهی به سراجو "چوان"+  "آلما"نظریه اول: آلماچوان متشکل از دو جزء 

توان گفت که از دو کلمه آلما + چوان ه روستای آلماچوان نیز میدر مورد وجه تسمی»است:  آمدهچنین  تسمیه روستا

/ چوان همچنینشود، داشته باشد مربوط میسیب یا جایی که با سیب ارتباط  است که به محل دارایتشکیل شده 

ر (. آلما د31: 3133)ستارنژاد، « رفتهای قدیم جهت شست و شو بکار مینوعی ریشه گیاه است که در زمان چوغان

های بعدی که توسط نگارنده در این منطقه صورت گرفت قدمت درخت زبان ترکی به معنی سیب است ولی بررسی

و از طرف دیگر چوان یا چوغان نوعی گیاه جهت شست و شو است که بیشتر  نشان دادبسیار معاصر را سیب 

آوردند. با این توضیح لفظ اول ند بدست میهای سهروستاییان همجوار آلماچوان معتقد بودند که این گیاه را از دامنه

ر باشد؛ تبه معنی گیاه شاید درست "چوغان" هر چند لفظ دوم ،رسد به معنی سیب باشدبعید به نظر می "آلما" روستا

 )چووان( است!؟. "چوغان"گیری روستای آلماچوان به خاطر گیاه توان گفت دلیل شکلآیا می

را چ ا باشد،معنای فراتر از گیاه بودن را دار ،نوعی گیاه، در اسامی جغرافیای روستاهارسد جدا از به نظر می "چاوان"

 که در برخی اسامی روستاها قابل مشاهده و تامل بر انگیز است.

رود مثل روستای: چاوان رسد به معنی محلی که در آنجا آب باشد بکار میبه نظر می "چو"، "چا"، "چی" حرف

 رجوع شود(.  )به توضیح چی در چاوانچینار و  لار، آچاچیمراغه، چای باغی، چای

 "وان" البته کلمه و روستاهای مشابه دیگر. توفارقان، لیقوان، شیخجان :پسوند مکان ساز است ؛وان، قان، جان، غان

ا اصلا ی باشد؛ مثل روستای: آلیوان مراغه، هفتوان، شیشوان، لیقواننیز در پیشوند برخی اسامی اشاره به آب نیز می

ای در نزدیکی این روستاها دریاچه وان در ترکیه که در همگی موارد اشاره شده عنصر آب دخیل است و رودخانه

 ها بستگی فراوانی داشته است.جریان دارد که شکل گیری این گونه روستاها به همین رودخانه
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بانگ کنان مرغی  ؛حال چاویدن. چاوچاوان درن؛ نامه علامه دهخدا ذیل عنوان چاوان چنین آمده است: چاوادر لغت

گیاه جهت شست کلمه چوغان به نوعی  ، همچنینو چاو به چاوچاوان رجوع شود ؛از دوری فرزند یا از بیم و جز آن

 (.، ذیل لغت چاوان و چوغان)دهخدا و شو اشاره شده است

گردید؛  یافت "چاولان"این کلمه یعنی  چاوان یافت نشد، بلکه شکل دیگریا  های ترکی مثل ارک چوانلغتدر فرهنگ

 هنگ ارک،)فر( آبشار، شلاله)اوجا یئردن تؤکولن و سس وئرن سو دئیلیر،  ؛چاو کلمه سیندن آلینار ،چاولان: بو کلمه

 (.ذیل واژه چاولان

 (.، ذیل واژه چاولان)فرهنگ شاهمرسی چاولان: آبشار، نامدار

 .گرفته شده است "چای"یا "چاو"از  "چاولا"آب می باشد. و ریشه  به معنی "چاو"رسد با این توضیح به نظر می

کند که آب ایجاد می یماخذ از صدای (چاق) ایوب اوغلو چای را یک کلمه تقلیدی گرفته و آن را محرف از چاغ

 "چ"ل با تبدی ؛آمده استنیز  کلمه چای در برخی منابع به شکل سای چای(. واژه)لغت نامه دیل دنیز، ذیل  داندمی

ان سای رودی بود که در تابست )سیحون(. یئنی سی، سای هوننوشته شده است؛ مانند سای چای به صورت  "س"به 

با این  (.، ذیل واژه چای)دیل دنیز رودی کم آب را نیز گویند ،خشک و در زمستان سیل و آب از آن جاری شود

 "یلان سایل"یا  "لیلان سو"ن لیلان چای را به صورت توضیح چای می تواند به شکل سای یا سو در آید. مثلا می توا

 نیز نامید.

 "ما "از ریشه آلماق به معنی گرفتن است. و  -1؛ سرخ بودن، نوعی رنگ -3؛ های ترکی به معنیآل: در فرهنگ لغت

ظر و اگر صفت در ن ، نگرفتنرا می رساند؛ آل+ ما به معنی نبودنبودن ی فهمان طور که قبلا نیز اشاره شد مفهوم ن

 دهد. را می قرمز نبودن و گرفته شود معنی عدم سرخی

؛ )پسوند مکان ساز( )آب( + وان/ قان، جان، غان سو چو/ + )پسوند نفی( سرخ( + ما /)گرفتن آل نظریه دوم:

 آلماسووان: محلی که آب آن را نمی گیرد. آلماچووان/

اید ش، اینکه در اول اسامی چون: آلوارس، آلتای، آلاداغ و... آمده استبا توجه به  ؛نظریه سوم: آل معنای بلند و سرخ

 ی که در بلندیینوعی گیاه؛ پس آلماچوان روستا "چوان"ملاک نامگذاری آنها بوده است.  بودن، سرخ بودن و بلند

 نجا یافت می شود.آ)چوان( در  شکل گرفته و خاک سرخ رنگی دارد و گیاه چوغان

 شود، مثال: ساغ اؤول به صورت ساوؤل،می "و"تبدیل به "غ"د در منطقه مراغه بنا به دلایل زبانی باشلازم به ذکر می

 شود. گفته میاوغلان به صورت اوؤلان 

 (.331: 3183ایشله نیر)جعفر زاده،  اولْاراق آدی یئر حالدا ترکیبی ویا آلما: تک
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 نتیجه

قسمت شرقی آن جریان  درکیلومتری شهرستان مراغه و رودخانه لیلان چای  99ی در حدود یآلماچوان نام روستا

که  باشدمی هزار ساله در این منطقه دارد. نمونه مهم تپه تاریخ خرابلر 1دارد. آثار باقی مانده نشان از سکونت حداقل 

منه کوه و جریان داشتن رودخانه لیلان چای بنا به شکل گیری روستا در دا هزاره اول و دوم قبل از میلاد مربوط است.

لندی شکل در ب که آلماچوان: محلی از پایین دست آن شاید بتوان نظریه دوم را به وجه تسمیه روستا نزدیک تر بدانیم.

دخانه شکل گرفته و رومرتفع ی که در یک موقعیت کوهستانی یروستا گیرد. آلماچواننمی در بر گرفته و آب آن را

آب( ) که همین مرتفع بودن روستا مانع از تخریب روستا توسط سیل ،ی در پایین دست آن جریان داردلیلان چا

 شده است.می

 

 Bilgava /آوابیلگآباد/ بلوک

 باشد. نام اصلی روستا بیلگ/  بولگ آوا می

 فرهنگ آذربایجانی به فارسی بهزادی بیلگ: دانش، علم، اطلاعات

 آگاهی، علم/ بیلگه: حکیم، دانا.فرهنگ لغت دیل دنیز بیلگی: 

 فرهنگ لغت شاه مرسی: بیلگه به معنی نشانه و دانایی.

. اسکی 1؛ . اؤسلو بیلگی لی)ف( عالم3. )سومر بیلگامیش، قیلقامیش. بیلجی/ ت، گ(bilgə  فرهنگ ترکی ارک: بیلگه

 .تورکلرده بؤیوک اینسانلارین عنوانی مانند: بیلگ خاتون

( آمده است. بوکلمه ائو کلمه سیله ایلگی لی اولمالیدیر. گونیش ova)"اؤوا "ارک به صورت در فرهنگ لغت  "آوا"

 (.plain - جلگه)دوز یئرلر، چئوره لرینه گوره چوخوردا قالان گیئش دوزلوک 

 است. "لانه"در لغت نامه دیل دنیز به معنی  "اووا "

 رسی اعم از دهخدا، عمیدی و معین یافت نشد.های فاای است ترکی در فرهنگ لغتاز آنجا که کلمه "بیلگ"

 آبادانی. ؛است وردهرا به معنی آب آ"آو" :در فرهنگ لغت عمیدی"آوا "

آباد را مترادف با پاد  به معنی آب آمده است. و آوا به معنی بانگ و صداست. بعضاً "آو"فرهنگ لغت معین: در 

 اند به معنی محافظ و نگهبان.دانسته
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ک ذیل عنوان کلمه اوبا چنین آمده است: اویماق، اویا، اووا، اوبا، ائو. بو سؤز اوبه شکلیندا فارسجادا در فرهنگ لغت ار

 -ستا)ده و رو ایشله نیر. گوچبه چادیری، گوچبه لرین چادری قوردوقلاری یئر. بیر نئچه ائودن عیبارت اولان کند

village.) 

 نتیجه

در ریشه یابی چنین نتیجه گیری می شود: به نظر می رسد از آنجا که صنعت  اگر نام روستا را بلوک آباد در نظر بگیریم

ک زنی )شغل مردم بلو اند یعنی روستای بلوک زنبلوک زنی در این روستا وجود دارد لفظ بلوک را به این روستا داده

 حال می دانیم که قدمت بلوک در منطقه بسیار جدید است پس لفظ بلوک اشتباه است.  ،است(

)بیلیجی(. آوا را اگر به معنی آباد و دایر در نظر بگیریم وجه تسمیه روستا می شود روستای  لگ: به معنی دانا و حکیمبی

ر و اگر آوا را به قول دکت؛ )دانایان( هاکردند. یا جایگاه بیلگییعنی روستایی که در آنجا مردم دانا زندگی می ؛دانایان

توان گفت: روستایی که از اوبای چند نفر حکیم شکل گرفته است. گیریم چنین میاسماعیل نیا از ریشه اوبا در نظر ب

تر پایه اصلی روستا توسط چند نفر حکیم که اوباهای خود را در این محل بر پا نمودند شکل گرفته یا به تعبیر صحیح

 ترادف است.نیز م ،لفظ اووا به معنی محل زندگی باهای اذربایجانی آوا را است که در فرهنگ لغت

 بیلگ آواالف. 

 روستای دانایان و حکما.

 آواب. بولگ

 ای بودن روستاجلگه

 

 Biyan loca بیانلوجه/ بیانلوجا/

 بیان نوعی گیاه

 

 Jamal Abad آوا/آباد/ جمالجمال

 نام خاص
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 Ceyran/ جیران/ جئیران

 جیران در زبان ترکی به معنی مارال و آهوست.

 

 Çibinli چیبینلو/ چیبیني/

 های ترکی به معنی مگس و پشه بند است که احتمالاًاز دو واژه چیبین و لو تشکیل شده است. چیبین در فرهنگ لغت

 (. 183: 3182به معنی مطلق پرنده است )دیل نیز، 

 منسوب به پرنده ←چیبینلی 

 

 çilanچیلان  /چلان

 چلان به نظر چلان علیا و چلان سفلی شناخته می شود.ی از توابع مراغه است که به نام های یروستادو چلان نام 

در  "چا" /"چو"/ "چی" تشکیل شده است. "لان"+  "چی"کلمه چیلان از دو بخش  رسد در اصل چیلان است.می

در اسامی روستاهای:  "آن"/ "لان"و  اسامی روستاهای: آلماچووان، چاوان، چیکان، چاناغ بولاق و... قابل مشاهده است

 ، شیخجان، چیکان و... قابل مشاهده است.کؤهلان

 به عنوان مثال: چای ؛رود که در آنها عنصر آب دخیل استی بکار میهابیشتر به عنوان پیشوند در اسم "چی"

)برنج  روید(، چیلاومی ها)نوعی گیاه که در اطراف رودخانه )آب زدن(، چاییر )آبشار(، چیله مه )رودخانه(، چاولان

)خام، چیزی که  )حمام کردن(، چیی روید(، چیممکمی ها)گیاه چمن که در اطراف رودخانه ، چیمآب کشیده شده(

 . آبش گرفته نشده( و...

ای هاشاره شده است: یئنی سای؛ نام رودخان نیز تبدیل می شود، که در لغت نامه دیل دنیز "س"بعضا به  "چ"باید افزود 

)دیل  )سی هون( که چای هون است، یعنی رودخانه هون ت، سیحوناست در آسیای مرکزی که همان یئنی چای اس

 دنیز(. چیس به معنی مه، هوای مه آلود که به صورت سیس نیز تلفظ می شود.

 )جای آب که در آن غار است(، لیلان ی)جای رود: کؤهلانبکار می یبه عنوان پسوند در اسامی جغرافیای "لان"/ "آن"

 .  ، لیمان و...)جای دیلم( گل آلود(، دیلمان

ته دکتر ذربایجان نوشآارقانی که در کتاب ادبیات شفاهی فتبدیل می شود؛ به شعری از عباس تو "و"بعضا به  "ی"

: 3123)هئیت،  م عاشیق عباس، یئریم تیفارقان، گاهدان آغلا، گاهدان یادا سال منییآد: هیئت آمده است اشاره می شود
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در استان  "سیز"ضمیر فاعلی. همچنین که به صورت تیفارقان نوشته شده است (. در اصل نام شهر توفارقان است33

 شود. تلفظ می "سوز"اردبیل به صورت 

ود ش "سا سو/ سی/"تواند تبدیل به چی در اول چیلان بنا به موارد اشاره شده در بالا هم می: چا + لان/ آن چو/ چی/

 :به موارد ذیل توجه شود ساز است.پسوند مکان  "لان/ آن"شود.  "چو"و هم می تواند 

 ،)لغت نامه دیل نیز )سیحون( چایلاق: بستر و اطراف رودخانه/ بصورت سای نیز آمده است، سای هون ؛چای: رود

 (.ذیل واژه چای

 رک(.)فرهنگ ا اوجا یئردن تؤکولن و سس وئرن سویا دئیلییر، آبشار ،چاولان: بو کلمه چاو کلمه سیندن آلیناراق

 (.، ذیل واژه چامور)فرهنگی اذربایجانی به فارسی بهزادی چامورلی: گل آلود ؛امور: گلچامیر/ چ

 (.، ذیل واژه چولان)فرهنگ ارک چولان: چایین و سویون دیبینده گویه رن بیر نوع جلبک

 (.، ذیل وازه چاوون)فرهنگ سنگلاخ چاوون: نهر باشد

 (.، ذیل واژه چیله مهفرهنگ لغت داشقین) چیله مه: سه پمه، یاغما، شئحله تمه، نه میش له مه

 (.، ذیل واژه سای)فرهنگ لغت داشقین چایین دایاز یئرله ری –سای: سان، سانا، سیرا، ده نیزین 

 نتیجه

را همان  "چای"که در آن آب وجود دارد باشد و اگر بهتر بگوییم  یتواند به معنی محلمی "چو"/ "چا" /"چی"

ت. به معنی آب اس "سو"نیز می تواند درآید، و  "سو"بصورت  "چو"در نظر بگیریم می توان چنین گفت:  "سای"

به بوده است که در گذر زمان  "چای"چی/ چا به معنی محلی که در آنجا آب جریان دارد و احتمالا کوتاه شده  چو/

 چالان/ سیلان/ سوؤلان. چلان/ چیلان/: رودخانه + لان پسوند مکانیا  چی به معنی آب در آمده است. "چی"صورت 

توان روستای چیلان را به معنی محلی که در آنجا رودخانه یا بهتر بگوییم آب جریان دارد معنی با این توضیح می

ن دارد که امروزه به خوبی این رودخانه را می توان در روستای که در آن رودخانه جریا یچیلان به معنی روستای کنیم.

 د.ند باشنتوانآب و رودخانه می کنار به معنی روستای ، چاوان، چیبینهمچنین روستای چیکان چلان دید.
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 xəraci  )خراجو(/ جيرَخداجو/ خَ

 سوما و تقریبا بیلگ آوا و از سمتشهر خراجو از سمت شمال با روستای قاطرگوترن علیا و سفلی از سمت شرق با 

شیخ جان مرز روستایی دارد. این شهر طبق تصمیمات دولت محترم  یغرب با ملا قاسم و از سمت جنوب با روستا

 .(31، 3133)ستارنژاد،  به شهر مبدل گشت 3133در سال 

تواند تبدیل شود: قوجا به معنی پیر و بزرگ که به صورت خوجا نیز بنا به دلایلی زبانی می "ق "به  "خ "حرف    

می توان تلفظ نمود شهر خوجالی. خارا در اصل به معنی سنگ بزرگ و سخت است که از ریشه قارا داش است. 

 نگ)س خارا وارد فارسی شده < "قارا "قاراداش: سنگ سیاه فام، گرانیت. ترجمه قارا داش با حفظ شکل محرف کلمه 

در باره تبدیل  در فرهنگ لغت شاهمرسی(. 18: 3182قیراخ )کنار( و... )دیل دنیز،  ←اتاخ، قیراق  ←خارا(، اتاق 

گ باشد، گننیز چنین عقیده ای بیان کردند: اگر پسوند یا کلماتی بیاید که حرف اول آنها صامت  "خ "به  "ق "حرف

 ه خارا(.)فرهنگ شاهمرسی، ذیل واژ شودتلفظ می "خ "مثل  "ق "

را شوند: قاها با آواری کوتاه ادا میتحولات صوتی؛ برخی از کلمات که دارای آوای بلند هستند، در برخی لهجه     

قرقه. پیداست که هرگاه پسوندی نیز بر این گونه کلمات افزوده شود، از صدای آن  ←یاخا، قارقا  ←قره، یخه  ←

و... اصولاً تبدیل و تبدل آواهای یک کلمه مثل: تبدیل آوای راست به گرد، مک لهقره ←متأثر خواهد بود: قارالاماق 

آوای بلند به کوتاه و... در طول زمان، بسیار صورت گرفته است. طبیعی است که این مسئله علاوه بر عنصر زمان، به 

شده گر کوتاه تلفظ میها نیز مربوط بوده است. مثلاً آوایی که در یک گویش بلند بوده، در گویش دیاختلاف لهجه

 (. 12 – 11: 3182دنیز، است )دیل

 قاراجی  ←خاراجی  ←خرََجی 

 ، ذیل واژه قارا(.3183)جعفرزاده،  دوزلدی مثلا: قره داغ معنا عظمتلی آدلارلا قارا: بعضی

 نتیجه: قاراجی به معنی روستای بزرگ

 

 SHekh jan/ جانجان/ شیخشیخ

وجود شیوخ در این روستا. در دوره قاجار و پهلوی شیخی بنام شیخ السلام از این منطقه شناخته شده است که کارهای 

 عمرانی همچون مسجد شیخ السلام و حمام شیخ السلام به دست او احداث شده است. 
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 Aşaqi/ yoxari Süma/قي سوما/ یوخاري سوما/ آشان سومهصومعه/ آشا

هزارگزی جنوب  19 دهی است از دهستان سراجو بخش مرکزی شهرستان مراغه، واقع در؛ ع َ[ ص َ م َ] صومعه

، این ده کوهستانی و هوای آن معتدل و سالم است . گزی شمال راه ارابه رو مراغه به قره آغاج 1122 خاوری مراغه و

شغل اهالی زراعت و کاسبی و محصول آنجا غلات، چغندر و نخود.  ،تن سکنه دارد. آب آن از چشمه سارها 3923

گز بنام صومعه بالا و پائین مشهور است،  122 در دو محل بفاصله. صنایع دستی آنان جاجیم بافی است. راه مالرو دارد

 (.121: 3112، 9، جلد ی ایرانیتن سکنه دارد )فرهنگ جغرافیا 3211 صومعه بالا

عیت کوهستانی قرار دارد و از عمده محصولات کیلومتری شرق مراغه در یک وض 18روستای صومعه علیا در 

روستای  صومعه یکی از  .(32: 3122)یونس مروارید،  توان به غلات، حبوبات و... اشاره نمودکشاورزی آن می

ی که اتاریخی ترین روستاهای شهرستان مراغه است و تپه تاریخی خرابلر نشان از قدمت و تاریخ این روستا دارد. تپه

باشد. در مطالعه سیر تاریخ روستا باید نامی از عاصف خان برده وط به هزاره اول و دوم قبل از میلاد میاحتمالا مرب

 در منطقه مراغه، میانه، کلیبر، چاراویماق، یصومعه نام روستاهای شود که در منطقه فوق از اعتبار خاصی برخوردار بود.

 .(121: 3112، 1ج  )فرهنگ جغرافیای ایران است مناطق دیگربرخی شیر و ، اردبیل، مشهد، نیشابور، عجباهر، سراب

 .باشدنیز می همچنین باید افزود سوما نام شهری در استان مانیسا ترکیه

ه سفلی، صومعه منطقعه وجود دارد؛ صومعه علیا، صومعهدر شهرستان مراغه سه روستا بنام صوم: تسمیه روستاوجه

 مصطلح است. "سوما "مراغه بیشتر به صورت صومعه در تلفظ محلی منطقه  آشان.

 صومعه: 

 .عبادت خانه ترسایان و نصاری که سر آن بلند و باریک سازند ؛ص َ م َ ع َ[]: لغت نامه دهخدا

 . دیر، خانقاه - 1 ؛عبادتگاه راهب در بالای کوه -3صَ مَ عَ یا عِ( ) :لغت نامه معین

 :سو+ ما/ سوم+ آ

 (.ذیل واژه سو)سؤزلوک،  تنومند، درشتسو: آب و سوم به معنی 

ان مثل سون کیشی به معنی انس اند،هسوم را با سون یکی دانست سو: آب، سوم به معنی تام، کامل، بدون نقص. ظاهراً

در ترکی قدیم سوما نوعی گندم جوانه زده، گندمی که ابتدا چسبانده و سپس خشک شود تا از آن نان یا آش  کامل.

 (.، ذیل وازه سودنیز)دیل  درست شود

 (.، ذیل وازه سو)فرهنگ لغت شاهمرسی سو: آب؛ سوم به معنی تنومند، درشت، محکم و استوار

 )بهزادی، ذیل واژه صومعه( در فرهنگ لغت فارسی ترکی بهزادی معادل صومعه در ترکی آذربایجانی دئیر آمده است
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اشد که بوجه تسمیه روستای سوما شهرستان میانه به نقل از سیمین فر: سوما مخف سومای بوده و اسمی مرکب می   

های سوم و آی تشکیل شده است. سُوم در زبان ترکی آذربایجانی به معنی درشت و تنومند و تمام و یکپارچگی از واژه

باشد، در بعد اساطیری به معنی الهه و معاصر به معنی ماه میی آی که در زبان ترکی باشد. واژهو بزرگ و محکم می

 (. 333: 3138فر، آفریننده بوده است. بنابراین آبادی سوما به معنی آبادی الهه بزرگ خواهد بود )سیمین

 نتیجه

اه باشیم. نقبا نام صومعه باید به دنبال خا یدر روستاهای .نی و عبادی، دیر و خانقاه استیصومعه به معنی محل آی -3

 "سوما" حال سوال اینجاست تمامی روستاهای مورد اشاره خانقاه بودند؟! از طرف دیگر صومعه که در منطقه مراغه

 ر جاها نیز مصطلح است؟شود با این تلفظ در سایتلفظ می

دم عی گنگذاری صومعه در منطقه آذربایجان بخصوص مراغه نونی نوعی گندم؛ بعید است دلیل نامسوما: به مع -1

 چندان هم جهت کشت دیم بخصوص گندم مناسب نیست. نیز حال صومعه منطقه آشان ،باشد

تر زدیکباشد شاید به اتیمولوژی روستا ن یسوما: به معنی محکم، استوار و تنومند؛ اگر منظور سختی منطقه جغرافیای -1

ی جهت رفتند که جغرافیای مناسبگمناسبی شگل  حال روستاهای منطقه سراجوی شرقی در یک موقعیت نسبتاً ،باشد

 زیست فراهم نموده است برخلاف روستای صومعه منطقه آشان.

)رودخانه یا چشمه( در حاشیه روستاهای فوق امروزه قابل مشاهده  سو+ما: به معنی محل آب؛ وجود عنصر آب -9

قوله حیاتی آب بوده است، از طرف است، که مهم ترین دلیل شکل گیری سکونت گاههای بشری در طول تاریخ م

)هریس(، آلماچوان و چاوان که در همگی عنصر آب  دیگر در منطقه اسامی روستاهای چون: کرمجوان، چیلان، هئریز

وده کند. شاید اتیمولوژی روستای سوما به دلیل عنصر آب ب)صومعه( نزدیکتر می تاثیر پذیر است به معنی حقیق سوما

 است. 

ای در حاشیه روستا جریان ای که رودخانهدره نلیا و سفلی بخش سراجوی شرقی درست در دروروستای صومعه ع

ته چای شکل گرففیو)صومعه( منطقه آشان در حاشیه رودخانه ص دارد شکل گرفته است. همان طور که روستای سوما

 ی با محل آینی نیز دور از دسترسباشد. هر چند مقوله دیناحتمال زیاد محلی در کنار آب می سوما بهبنابراین است. 

 نیست.

 "ومعهص"در آخر نیز باید متذکر گردید در روستای صومعه سفلی شواهدی از ارامنه وجود دارد که به محل آینی ارامنه 

تاریخ ارامنه باید در منطقه مورد بحث شناخته شود تا بتوان گفت صومعه محل  ،توان اطلاق نمود که در این بینمی

 در حاشیه رودخانه. ینه بوده و یا روستایآینی ارام

 روستای مجاور آَّ از ریشه سو به معنی آَّ ←سوما 
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 دیر، خانقاه و محل عبادی  ←صومعه 

 

 kirm cuvan/ کیرمجووان کرمجوان

 یکرمجوان نام روستای .رایج است )کییج آوان/ کیمج آوا( کیرئج آوان و کرمه جاوان ،کرمجوانهای مختلف با تلفظ

 .باشدمیدر شهرستان هریس نیز 

 :+ جوان کرم -3

 )اکرم، اکرام(. ای است عربی( به معنی بخشنده و کلمه.)دهخدا، معین و.. کرم: در فرهنگ لغت ها

 جوان: انسان برومند. 

 کرمجوان: انسان بخشنده. 

 :)جوان( + جاوان کرمه -1

 (.ذیل واژه کرمهارک،  گ)فرهن کرمه: تزک، باسمالیق تیکه سی

)فرهنگ  خرد؛ اشاره به آدم وسواس()تپاله را می چشد و بعد می کرمه نی دادیر، آلیر .کرمه: هیمه، هیزم، تپاله

 (.، ذیل واژه کرمهآذربایجانی به فارسی بهزادی

ای که با بیل بریده شود، فضولات حیوانی؛ این کلمه از ریشه کرتمک به معنی قطعه و تکه )کمره(: قطعه تپاله کرم

رهنگ )ف لانه سازد( هیمه دانحمیت شد، روباه در )سگ که بی ت؛ ایت کی بوش اولدو تولکو کرمه لیکده بالالاراس

 (.ذیل واژه کرملغت دیل دنیز، 

در برخی اسامی مثل: هفتوان، لیقوان، لیوان،  "وان"البته باید اشاره نمود که  .وان، قان، غان، پسوند مکان و جا است

 "آب"شاید بی ربط نباشد وان را به عنوان پسوند  ،ده که در همگی عنصر آب قابل مشاهده استدریاچه وان و... آم

 برند.های که در آنجاها عنصر آب وجود دارد بکار میبرای مکان

 کرمه جوان به معنی روستایی که در آنجا کرمه قابل مشاهده است و در عین حال در کنار رودخانه قرار دارد.

 کئرجاوانکئرج آوا/  -1

 (.ذیل واژه کئرج)فرهنگ لغت ارک،  کئرج: آهک، نوعی سنگ سفید

 (.، ذیل واژه کیره ج)فرهنگ سوزلوک داشقین کیره ج: آغارتماداشی، آغارتما اونو
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 (.ذیل واژه کرج)فرهنگ ترکی به فارسی سنگلاخ، مهدی خان استرآبادی,  به عربی جص هکرج: گچ بود

 (.، ذیل واژه کیرجایجانی به فارسی بهزدای)فرهنگ آذرب کیرج: گچ، سنگ گچ

 پس: روستای آهکی. ؛+ وان: محل کیرج وان: کیرج: آهک

 نتیجه

حی های سطبررسی .روستای کرمجوان در یک محیط کوهستانی و در حاشیه رودخانه لیلان چای شکل گرفته است

ای هغار دست کندی است در سنگ یئدی قویو .نشان داده که تنها محوطه تاریخی روستا محوطه یئدی قویو است

در آن باقی مانده است. حال وجه  یدوره صفوی سنگ قبرهای ازآهکی که تاریخ گزاری آن نامشخص است. البته 

سوال اینجاست این مرد بخشنده کیست؟ که جواب  ؛به معنی مرد بخشنده در نظر بگیریم -3 تسمیه کرم جوان را:

کنند در نظر گرفته شود شاید )فضولات( درست می که در آن کرمه یتایکرمجوان را روس -1، سوال مشخص نیست

م کرمه )فضولات( بود؟ و یا شغل مرد دلیل شکل گیری روستا کرمهآیا توان گفت به واقعیت نزدیک باشد ولی باز می

و یئدی قوی کئرج وان: روستایی آهکی. از آنجا که قدیمی ترین محل استقرار در روستا محوطه -1 ،درست کردن بود

ها آهکی است و سنگ آهک سفید رنگ است؛ شاید وجه تسمیه روستا به خاطر  ای که جنس صخرهبا معماری صخره

نخستین استقرار در همین غارهای آهکی بوده است و بعدها از همین غارها به تدریح خانه سازی در این روستا شکل 

وستای ردر مقایسه با واقعیت نزدیک است. از طرف دیگر م بیشتر به سوگرفته است. پس به نظر می رسد نظریه 

  شود.نیز چنین مفهومی افاده میکه در بالا به آن اشاره شد  "روستای آهکی")کرج آباد(  "کئرج آوا"

که منظور همان غارهای دستکند یئدی قویو به عنوان  ،کئرج وان به معنی روستای آهکیبا نام اصلی  کرمجوانبنابراین 

 .باشدمیرین محل استقرار انسانی در روستای کرمجوان قدیمی ت

پاسخ مدعای  باید در .دانندفته از لفظ کیمیاگری میربرخی از محقیقن به اشتباه نام روستا را برگقابل ذکر است که 

 یاگری حرفهکیمآیا  ؟کدام وسایل کیمیاگری در اینجا یافت شده است ؟این محقیق پرسید اساس استدلال شان چیست

 ؟و مهم تر از همه کیمیاگری بر اساس کدام قواعد زبان شناسی تبدیل به کرمجوان شده است ؟مردم روستا بوده است

ها اکثرا دچار چنین اشتباهاتی می ها اشتباه محض است و متاسفانه در بررسی اسامی آبادیجواب همه این استدلال

 یم.وش

 

 Qater g götürən گلستان/ قاطرگوتورن/

باشد. آنچه از منابع شفاهی بدست آمد، مردم روستا در قدیم به کار خرید و فروش اصلی روستا قاطرگوتورن مینام 

 ها...حیوان قاطر مشغول بودند بخصوص به دلیل قرار گیری در مسیر تردد کاروان
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 Mohsen Abad آباد/آباد/ موحسنمحسن

 نام خاص

 

 PalÇiq liپالچقلو/ پالچیخلي/ 

 معنی گلپالچق به 

 روستای گل و لای ←پالچقلو 
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 غربي چاي قوري دهستان -3

آغبلاغ 

 سفلی

بلاغ آغ

 علیا

اورتا 

 قشلاق

ساری 

 قشلاق

باللی 

 قیه

گویجه  بلبل

قلعه 

 پایین

جوکی 

 بیژن

 چاللوبادیانلو جهانگیرکندی

چاللو 

 نصیرپور

حاجی 

 باقرکندی

خطب 

 سفلی

داش 

بلاق 

 بازار

داش 

 بلاغ

دراج 

 سفلی

 قم تپه شیخ لر سیدکندی ساروجه

قوش 

 قیه سی

گونه  کورتان کرگرتان

 باخان

گویجه 

 قملاق

مین  مولو

باش 

 حصارلو

گویجه 

 قالا

  

 

 Sari قشلاق/ ساري قئشلاخ/ساري

 قشلاق زرد زرنگ

 

 Çallu نلو/ چاللي/اللو بادیاچ

 باشد.چالی نوعی گیاه که دارای خار می

 منسوب به نوعی گیاه ←چاللی 

 

 Daşبولاخ بازار/ داش بلاق بازار/ داش

 چشمه سنگی
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 Drac/ دراج/ درراج

 درراج/ داراش

 

 Sarca جا/ساریجه/ ساري

 ساری و جا به معنی زرد رنگ

 

  şax tali  /تالي شاخ/لو شخته

 برودت دارای

 

 şixlar لار/لر/ شیخشیخ

 جمع شیخ

 

  Qövaxl/قواخلي/قواقلو

 تبریزی درخت دارای

 

 Qüm təpə تپه/تپه/قومقم

 ایقوم به معنی ماسه و تپه: به معنی تپه ماسه

 

 Quş qəyəsi سي/قَیهسي/ قوشقیهقوش

 قوش به معنی پرنده و قایا به معنی صخره
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 Günə baxan باخان/باخان/ گونهگونه

 رو به خورشید بودن ←گون: خورشید؛ باخان: نگاه کردن 

 

 Goy cə qəlaقالا/ گویجه قلعه/گویجه

 از نام قلعه پیرامون خود گرفته است. 

 

 Min baş hesarliباش/ باش حصارلو/ مینمین

 هزار نفر

 

   Bali qəyə/قیه بالي/قایا بالي

 عسل کندوی صخره دارای روستای 

  

 kirc ava  کئرج آوا/ آبادکرج

امروزه هم در بین مردم بومی  و آباد نوشته شده است وا است به اشتباه کرجآروستای کرج آباد که در اصل کیرج 

 منطقه بنام کیرج آوا شناخته می شود.

 )فرهنگ لغت ارک(. کئرج: آهک، نوعی سنگ سفید

 )فرهنگ سوزلوک داشقین(. کیره ج: آغارتماداشی، آغارتما اونو

 (.ذیل واژه کرجکرج: گچ بود به عربی جص) فرهنگ ترکی به فارسی سنگلاخ، 

 )فرهنگ آذربایجانی به فارسی بهزدای(. گچ، سنگ گچکیرج: 

به معنی روستایی آهکی یا همانطور که از نام و خاک سفید رنگ و آهکی روستا مشخص است کیرج آوا نتیجه: 

 باشد. می روستای سفید رنگ
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عوامل جغرافیای بسیار مهم بوده ثیر ها تأدهد، در نامگذارین میشهرستان مراغه نشا هاینامیابی جایمطالعه و ریشه

یی در منطقه اگیری بافت روستداشته است. عامل جغرافیایی با تأثیر مستقیم خود در شکل ایو نقش تعیین کننده

ردمانی رسد مگیری اجتماعات انسانی در این منطقه با توجه به اقلیم بوده و بیشتر به نظر میمراغه، حاکی از شکل

ری، هر جایی را جهت سکونت مناسب تشخیص داده اقدام به برپایی چادر نموده و رفته رفته کوچ رو با فرهنگ عشای

 اند. تهروستاهای امروزی شکل گرف
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